
  
 



 ها گلدستهاشک  :کتاب عنوان

 دموع المآذن عنوان اصلی:

 دکتر محمد العریفی نویسنده: 

 محمد  امین عبدالهی مترجم:

 ها مواعظ و حکمت موضوع:

 (دیجیتال) اول  نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۷ بیع الأولشمسی، ر ۱۳۹۴دی (جدی)  تاریخ انتشار: 

 یفیدکتر محمد العر  یرسم تیساوب www.Arefe.com  منبع:

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

 
contact@mowahedin.com 

 

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 

 

 

 ھا اشک گلدسته

حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که مخلوقات را مرحله به مرحله 
کرد در این جھان  آفرید و آنان را ھمانگونه که عزت و قدرتش اقتضا می

 پراکنده ساخت...
برای مردم باشند... پس پیامبران را فرستاد تا عذری نماند و تا ھشداری 

نعمت خود را با آنان کامل ساخت و حجت کامل خود را ادا نمود... برھان را 
برپا ساخت و راه را روشن نمود و حجت را تمام کرد و ھدف را آشکار 

 ساخت...
پس پاک و منزه از عیب است آنکه نعمت را بر بندگانش نازل نمود و 

 رحمت را بر خود فرض کرد...
ھای اوست، و  گویم که توفیقِ ھمین ستایش نیز از نعمت ایش میاو را ست

 گویم... او را برای فضل و کَرَم سرشارش سپاس می
دھم که معبودی به حق نیست مگر الله که واحد و  و گواھی می

ھا برای آن آفریده شد و  ای که زمین و آسمان شریک است... کلمه بی
 ...ی آفریدگانش را بر آن سرشت خداوند ھمه

بر اساسِ ھمین سخن، ملتِ اسلام تاسیس شد و قبله قرار داده شد و 
ی  برای ھمین کلمه، شمشیرھای جھاد از غلاف بیرون آمد، و خداوند ھمه

 بندگانش را به پذیرش و اقرار به این کلمه امر نموده...
دھم که محمد بنده و پیامبرِ اوست، که خداوند وی را به  و گواھی می

 برای جھانیان و الگویی برای عالمیان فرستاد... عنوان رحمتی
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او را فرستاد تا بشارت دھنده و ھشدار دھنده و دعوتگرِ به سوی الله و 
 چراغی روشنگر باشد...

و او را با فرشتگان مقرب و با یاری خود و با مومنان، یاری داد و کتابِ 
 روشنگرش را بر وی نازل کرد...

روزه گرفت... و برای پروردگارش عبادت  بھترین کسی که نماز گزارد و
ی کعبه را طواف  نمود و شب زنده داشت... و در مشاعر ایستاد و خانه

 نمود...
 اما بعد:

 ھا تاملاتی است در حال مردان و زنانِ خاشع... این
ھا را پاک کنیم و نماز را به یاد  تا به دعاھای آنان آمین گوییم و اشک

 آوریم...
 مساجد بایستیم...ی  تا بر مناره

 ھا، ھنگام صبح و شام در جریان است... چرا که اشک گلدسته
گریند...  ھا ھم می گرید؟! آری مناره اما عجیب است! مگر مناره ھم می

 نالند... مساجد ھم... ھا ھم می محراب
ھای استوار در فراق مردان و زنان نیکوکار  ھا و زمین و کوه حتی آسمان

 گریند... می
که دیگر اثری از نمازِ آن نمازگزاران و خشوعِ آن خاشعان و  ھنگامی

 ی آنان نمانَد... گریه
گریند... چرا که آن آبادگران را، که مساجد را با ذکر و بزرگداشتِ  می

 اند... کردند، از دست داده خداوند آباد می
ھای آنان را پاک کند؟ کیست که غم آنان را  چه کسی است که اشک

 بزداید؟
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ذنَِ ِ� ﴿ 
َ
ُ ٱ ُ�يُوتٍ أ ن ترَُۡ�عَ وَُ�ذۡكَرَ �يِهَا  �َّ

َ
�يِهَا  ۥ�سَُبّحُِ َ�ُ  ۥسۡمُهُ ٱأ

 ِ ٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  ٣٦�صَالِ ٱوَ  لۡغُدُوِّ ٱب ِ ٱرجَِالٞ �َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰة َّ� 
لَوٰةِ ٱ�قاَمِ  كَوٰةِ ٱ�يتَاءِٓ  لصَّ  لۡقُلوُبُ ٱَ�َافوُنَ يوَۡمٗا َ�تَقَلَّبُ �يِهِ  لزَّ

بَۡ�رُٰ ٱوَ 
َ
ُ ٱِ�جَۡزَِ�هُمُ  ٣٧ۡ� ْ وََ�زِ�دَهُم مِّن فَضۡلهِِ  �َّ حۡسَنَ مَا عَمِلوُا

َ
 ۗۦ أ

ُ ٱوَ   .]۳۸-۳۶[النور:  ﴾٣٨يرَۡزُقُ مَن �شََاءُٓ بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  �َّ
یابد و   ت] آنھا رفعتھایی که الله اجازه داده که [قدر و منزل در خانه«

نامش در آنھا یاد شود در آن [خانه]ھا ھر بامداد و شامگاه او را نیایش 
) مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد الله و ۳۶کنند ( می

ھا  دارد و از روزی که دل برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی
) تا الله بھتر از آنچه انجام ۳۷ھراسند ( ود میش ھا در آن زیر و رو می و دیده

دادند به ایشان جزا دھد و از فضل خود بر آنان بیفزاید و الله [است که]  می

 .»دھد حساب روزی می ھر که را بخواھد بی

* * * 
 داران... سخن از نماز است؛ نور چشم موحدان و لذتِ روح دوست

 خاشعان است...ی دل  نماز، که بوستان عابدان و ثمره
 شان است... چرا که آن، باغ دل آنان و لذت درون

شوند و به آن پروردگار  ور می با نماز است که در خوشی و لذت غوطه
 جویند... حلیم و کریم نزدیکی می

 عبادتی که خداوند مقام آن را بالا برده و اھل آن را گرامی داشته است...
آن سفارش نمود و آخرین  به جو آخرین امری است که پیامبر خدا 

رود و نخستین پرسشی است که روز  چیزی است از اسلام که از بین می
 شود... قیامت از انسان می

* * * 
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 نماز یکی از ارکان اسلام و از مبانیِ بزرگِ آن است...
به سبب عظمت مقام نماز است که خداوند ھنگامی که خواست آن را 

سمان ھفتم بالا برد و فرض بودن آن را فرض سازد خاتم پیامبرانش را به آ
 بیان نمود... جبرای پیامبر 

 در داستان اسراء و معراج فرمود: جچنانکه در صحیحین آمده که ایشان 
سپس جبرئیل ھمراه با من به راه افتاد تا به آسمان دنیا رسید، پس 

 ی ورود خواست... گفتند: کیست؟ اجازه
 ھمراه توست؟گفت: جبرائیل... گفتند: چه کسی 

 گفت: محمد... گفتند: آیا دعوت شده است؟
 : آری... گفتند: خوش آمده است...گفت

 فرمود: جرسول خدا 
 آنگاه در را باز کردند...

رفت تا آنکه به آسمان  ھا بالا می ھمینطور در آسمان جسپس رسول خدا 
 ھفتم رسید...

ی ورود  جازهفرمود: سپس مرا به آسمان ھفتم بالا بردند... جبرئیل ا
خواست... گفتند: کیست؟ گفت: جبرائیل... گفتند: چه کسی ھمراه 
توست؟ گفت: محمد... گفتند: دعوت شده است؟ گفت: آری! گفتند: خوش 

 آمده است...
ھنگامی که عبور کردم ناگھان ابراھیم را دیدم... جبرئیل گفت: این 

... پاسخم سلامم را پدرت ابراھیم است، بر او سلام گوی... بر او سلام گفتم
 داد و گفت: خوش آمدی ای فرزند صالح و ای پیامبر صالح...

سپس به سدرة المنتھی بالا برده شدم... پس پنجاه نماز روزانه بر من 
 فرض گردید...
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از آنجا برگشتم و از کنار موسی گذشتم... گفت: تو را به چه چیزی 
 دستور دادند؟

 امر شدم... روز گفتم: به پنجاه نماز در شبانه
گفت: امت تو نخواھند توانست پنجاه نماز را در روز انجام دھند... من 

ام... به  اسرائیل سر و کله زده ام و به سختی با بنی پیش از تو مردم را آزموده
 نزد پروردگارت برگرد و از او برای امت خود تخفیف بخواه...

گشتم و دوباره ھمان بازگشتم و ده نماز از من کم کرد... به نزد موسی بر
 خداوند ده نماز از من کم کرد... سخن را تکرار کرد... باز برگشتم و

دوباره به نزد موسی برگشتم و باز ھمان سخن را گفت... باز برگشتم و 
خداوند ده نماز در روز را به من امر نمود... بازگشتم و موسی دوباره ھمان 

 سخنان را به من گفت...
 مرا به پنج نماز در ھر روز امر نمود...بازگشتم و خداوند 

به نزد موسی بازگشتم و گفت: تو را به چه امر کرد؟ گفتم به پنج نماز در 
 ھر روز...

گفت: امت تو نخواھند توانست پنج نماز را ھر روز انجام دھند... من 
ام... به نزد  اسرائیل سر و کار داشته ام و با بنی مردم را پیش از تو آزموده

 دگارت باز گرد و از او برای امتت تخفیف بخواه...پرور
در پاسخ او فرمود: آنقدر از پروردگارم [تخفیف] خواستم که  جپیامبر 

 شوم... شوم و تسلیم می کشم... راضی می دیگر خجالت می
ای خطا به من گفت:  سپس فرمود: ھنگامی که از آنجا گذشتم ندا دھنده

 دگانم تخفیف دادم...ام را قطعی کردم و برای بن فریضه
کنیم که اجازه داد در برابر او بایستیم  بنابراین خداوند بزرگ را شکر می

 ھایمان را به او عرضه کنیم... ھای خود به او روی آوریم و حاجت و با قلب

* * * 
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آری، نماز ھم رابطه است و ھم دیدار... ھم عبادت است و ھم وفاداری 
 پروردگاری که در آسمان... ای که در زمین است و میان بنده
 یابد... ای است که پایان نمی ای است که تمامی ندارد و توشه چشمه

ساخت به نماز  ای او را اندوھگین می ھنگامی که مساله جرسول خدا 
 برد... پناه می

پذیر است، چرا  بلکه رفع بلاھا و اجابت دعا بیشتر در ھنگام نماز امکان
 است برای رفع بلا و اجابت دعا...که نماز نزد صالحان راھی 

کند که ابراھیم علیه السلام ھمراه با ھمسرش ساره در  بخاری روایت می
سفری بودند و از سرزمینی عبور کردند که پادشاھی ستمگر بر آن حکومت 

کرد... یکی از نزدیکان آن ستمگر به نزد او رفت و گفت: اینجا مردی  می
ی تو نیست... آن  ارد؛ زنی که جز شایستهاست که زنی بسیار زیبا ھمراه د

ستمگر سربازانش را به نزد ابراھیم فرستاد و از او پرسیدند: این زن که 
 ھمراه توست کیست؟

گفت که  ی آن پادشاه را ندارد و اگر می ابراھیم دانست که توانایی مقابله
ر کشتند... بنابراین به آنان گفت: او خواھ وی ھمسرش ھست حتما او را می

 من است...
سپس ابراھیم به نزد ساره رفت و گفت: ای ساره اکنون بر روی زمین 

ی تو از من پرسید و من گفتم  ھیچ مومنی جز من و تو نیست... این درباره
 که تو خواھر منی، پس مرا تکذیب نکن...

آن ستمگر کس به نزد ساره فرستاد و او را به نزدش آوردند... ھنگامی 
وارد شد، پادشاه به سوی او آمد، اما ھمین که خواست ساره به نزد او 

دستش را به سوی او بلند کند، ناگھان دستش فلج شد... پادشاه ترسید و 
گفت: برایم نزد خداوند دعا کن و به تو زیانی نخواھم رساند... ساره برایش 

 دعا کرد و دستش به مانند اول شد... اما باز شیطان او را وسوسه کرد...
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یگر به سوی ساره رفت و ساره باز علیه او دعا کرد... پس ھمانند بار د
اول یا بدتر دستش فلج شد... پس ھنگامی که دید توانایی رویارویی با او را 

] و به تو زیانی زده شد و گفت: برایم دعا کن [تا شفا یابم ندارد وحشت
 نخواھم رساند...

 د کرد...پس ساره برایش دعا کرد و خداوند دستانش را آزا
پادشاه از او ترسید و حاجبانش را صدا زد و گفت: شما انسانی را به نزد 

 اید!... اید، یک شیطان آورده من نیاورده
 سپس او را آزاد کرد و کنیزی به نام ھاجر را به عنوان ھدیه به او داد...

ساره به نزد شوھر خود رفت و ھنگامی که نزدش رسید دید در حال نماز 
کند... ھنگامی که ابراھیم احساس کرد ساره آمده است با  می است و دعا

نیرنگ آن کافر را  دستش به او اشاره کرد که چه شد؟ ساره گفت: خداوند
 باز گرداند...

 و ھاجر را به عنوان خدمتکار گرفت...
 برد... ببین چگونه ابراھیم ھنگام مشکلات به نماز پناه می

* * * 
 بینداز... ÷یا نگاھی به آن پیامبر عابد و قانت و زاھد، زکریا 

ھایش  پیری که سنش از ھفتاد گذشته بود... بدنش ضعیف و استخوان
د و سست شده و مرگش نزدیک شده بود... در این سن آرزوی فرزند کر

 سوی خداوند بلند کرد... دستانش را با خواھش و اشک به
 فرماید: یی او م خداوند متعال درباره

ٓ  ۥذكِۡرُ رَۡ�َتِ رَّ�كَِ َ�بۡدَهُ ﴿ ا ۥإذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ  ٢زََ�رِ�َّا قاَلَ  ٣ندَِاءًٓ خَفيِّٗ
 ٱ شۡتَعَلَ ٱمِّ�ِ وَ  لۡعَظۡمُ ٱرَبِّ إِّ�ِ وَهَنَ 

ۡ
أ ُ�نۢ بدَُِ�ٓ�كَِ ربَِّ  سُ لرَّ

َ
شَيۡبٗا وَلمَۡ أ

ا ِ� ٱمِن وَرَاءٓيِ وََ�نتَِ  لمََۡ�ِٰ�َ ٱ�ّ�ِ خِفۡتُ  ٤شَقيِّٗ
َ
َ�قرِٗ� َ�هَبۡ ِ�  مۡرَأ
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نكَ وَِ�ّٗا ُ ا جۡعَلۡهُ ٱيرَِثُِ� وََ�رثُِ مِنۡ ءَالِ َ�عۡقُوبَۖ وَ  ٥مِن �َّ  ﴾٦ربَِّ رضَِيّٗ
 .]۶-۲[مریم: 

) آنگاه ۲اش زکریاست ( ی] بنده [این] یادی از رحمت پروردگار تو [درباره«
) گفت پروردگارا من استخوانم ۳ھسته ندا کرد (که [زکریا] پروردگارش را آ

سست گردیده و [موی] سرم از پیری سپید گشته و ای پروردگار من ھرگز 
) و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم ۴ام ( در دعای تو ناامید نبوده

) که از ۵و زنم نازاست پس از جانب خود ولی [و جانشینی] به من ببخش (
اندان یعقوب [نیز] ارث برد و او را ای پروردگار من من ارث برد و از خ

 .»پسندیده گردان
ای که او را فرا خوانده  دعای او درھای آسمان را کوبید... خداوند به بنده

بود نگریست... او را در محرابش دید که در انتظار احسان پروردگار است و 
 ترسان از عذاب او...

 فرماید: خداوند متعال می

ۡ ٱ هُ َ�نَادَتۡ ﴿ ٓ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل ۡ ٱ ِ�  يصَُّ�ِ  �مِٞ وَهُوَ قاَ نَّ  رَابِ مِحۡ ل
َ
َ ٱأ ُكَ �يَِحۡ  �َّ  يَٰ يبَُّ�ِ

 ۢ قَ ِ ٱ مِّنَ  بَِ�لمَِةٖ  �مُصَدِّ لٰحِِ�َ ٱ مِّنَ  اوَنبَيِّٗ  �وحََصُورٗ  اوسََيّدِٗ  �َّ قاَلَ  ٣٩ل�َّ
ٰ يَُ�ونُ ِ� غَُ�مٰٞ وَقدَۡ بلَغََِ�َ  َّ�

َ
ِ� ٱوَ  لۡكَِ�ُ ٱرَبِّ �

َ
ۖ قاَلَ كََ�لٰكَِ  مۡرَأ َ�قرِٞ

ُ ٱ  .]۴۰-۳۹[آل عمران:  ﴾٤٠َ�فۡعَلُ مَا �شََاءُٓ  �َّ
کرد، فرشتگان  پس در حالی که وی ایستاده [و] در محراب [خود] دعا می«

ی کلمة  او را ندا دردادند که الله تو را به [ولادت] یحیی که تصدیق کننده
بزرگوار و خویشتندار و پیامبری از شایستگان است، الله [عیسی] است و 

) گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواھد بود در حالی ۳۹دھد ( مژده می
که پیری من بالا گرفته است و زنم نازا است؟ [فرشته] گفت [کار 

 ...»کند پروردگار] چنین است؛ الله ھر چه بخواھد می

* * * 
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 شود... با نماز نازل می ھای خداوندی اینگونه است؛ رحمت
ھا رسید و ھر منافق و  ھا به گلوگاه در نبرد احزاب... ھنگامی که قلب

 فاجری از معرکه گریخت...
آنگاه که مسلمانان میان خود و دشمنان خندق زدند... ھنگامی که 

خواست از  جفرسا شد، پیامبر  تاریکیِ شب فرا رسید و سرمای ھوا طاقت
 د...وضعیت کفار اطلاع یاب

رود و از این قوم خبر  یک از شما می کدام«پس رو به صحابه کرد و گفت: 
 »شود؟ گیرد و در مقابل، یارِ من در بھشت می می

کسی از جای تکان نخورد... پس از کنار آنان گذشت و گفت: ای 
 حذیفه... برخیز...

ای جز برخاستن  گوید: چون پیامبر خدا مرا امر کرده بود چاره حذیفه می
 نداشتم! برخاستم و گفت: لبیک ای رسول خدا...

 »...برو و از آنان خبر بگیر و دست به کاری نزن و نزد من برگرد«فرمود: 
گوید: وارد خندق شدم و از آن سو بالا آمدم و دیدم مشرکان بسیارند  می

و از میان آنان مردی را دیدم که دستانش را بر روی آتشی که در برابرش 
چسباند... او را به دقت نگاه کردم و  د و به پھلوھای خود میکر بود گرم می

ی لشکر است... با خود گفتم: اگر او را بکشم  دیدم ابوسفیان، فرمانده
 خورند...  کشد و شکست می کارشان به ھرج و مرج می

ی  تیری از تیردان خود برداشتم که پری سفید داشت... آن را بر چله
افتادم که  جن را کشیدم یاد سخن رسول خدا کمان گذاشتم، اما ھمینکه آ

تیر را از کمان برداشتم و اوضاع »... کاری نکن تا نزد من آیی«فرموده بود: 
آنان را رصد کردم... باد، کارشان را مشکل کرده بود و ھیچ کدام از 

نشستند... وارد  ھای آنان بر جای نمانده بود و شترانشان بر جای نمی دیگ
 شدم و در تاریکی میان آنان نشستم... ھا یکی از خیمه
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ابوسفیان احساس کرد کسی وارد آنان شده، پس گفت: ھر کس ببیند 
 اش کیست؟ کنار دستی

ام از من بپرسد و کارم برملا  گوید: ترسیدم که بغل دستی حذیفه می
ام گفتم: کیستی؟ ترسید  دستی کردم و به بغل دستی شود... بنابراین پیش

ند فلانی! پس چیزی نگفتم! او که چنین دید ترسید بپرسد و گفت فلانی فرز
 کیستم... و نجات یافتم...

آمدم... او را در حال  جسپس از آنجا خارج شدم و به نزد رسول خدا 
نماز و دعا یافتم... نزد او نشستم تا آنکه نمازش تمام شد و او را با خبر 

 کافران بشارت دادم... شاد شد و تکبیر گفت...
.. با نماز و دعا بود که احزاب شکست خوردند و اولیای خداوند آری.

 فرماید: پیروز شدند... و چنان شد که خداوند متعال می

ُ ٱوَرَدَّ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ۚ� وََ�َ�  َ�فَرُوا ْ خَۡ�ٗ ُ ٱبغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ َ�نَالوُا  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ �َّ
ۚ ٱ ُ ٱوََ�نَ  لۡقتَِالَ  .]۲۵[الأحزاب:  ﴾٢٥قوَِ�ًّا عَزِ�زٗ� �َّ
آنکه به مالی رسیده باشند به غیظ [و  اند بی و الله آنان را که کفر ورزیده«

حسرت] برگرداند و الله [زحمت] جنگ را از مؤمنان برداشت و الله ھمواره 

 .»ناپذیر است نیرومند شکست
گونه مشکلات چطور در آن شرایط به نماز پناه برد... و چ جببین پیامبر 

 ھا برطرف شد؟ و سختی

* * * 
محمد بن واسع ھمراه با سپاه قتیبة به جھاد خارج شد... ھنگامی که دو 
لشکر در برابر ھم ایستادند، قتیبه به پشت سر خود نگاه کرد اما ابن واسع را 

 ندید... کس فرستاد تا او را صدا زنند...
ھنگامی که فرستادگانش برگشتند به او گفتند: محمد بن واسع را در 
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 کرد... داد و دعا می حال سجده دیدیم در حالی که انگشتش را تکان می
قتیبه گفت: به خدا سوگند انگشتان محمد بن واسع در این لشکر برایم 

 غلاف بھتر است... از ھزار جوان زرنگ و ھزار شمشیر بی
 واسع آمد، قتیبه به او گفت: کجا بودی؟ ھنگامی که محمد بن

 .دادم! گفت: برایت درھای آسمان را تکان می
 کجایند بیماران...

 کجایند مصیبت دیدگان...
 کجایند ستمدیدگان و نیازمندان...

چرا که شفای بیماران و از بین رفتن بلاھا و مغفرت گناھان و پذیرش 
 توبه با نماز امکان پذیر است...

ھا  درھای آسمان را بکوب... با نماز خواھان برطرف شدن سختیبا نماز 
 و بلاھا باش...

* * * 
 فرماید: نماز کلید روزی است... خداوند متعال می

نَّ َ�يۡ ﴿ زَۡ�جٰٗا مِّنۡهُمۡ زهَۡرَةَ  بهِۦِٓ  مَتَّعۡنَا مَا إَِ�ٰ  نيَۡكَ وََ� َ�مُدَّ
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱأ ُّ� 

ۡ�َ�ٰ وَرزِۡ ِ�فَۡتنَِهُمۡ �يِهِ� 
َ
ِ  ١٣١قُ رَّ�كَِ خَۡ�ٞ وَ� هۡلكََ ب

َ
مُرۡ أ

ۡ
لوَٰةِ ٱوَأ  صۡطَِ�ۡ ٱوَ  لصَّ

 �َۡ� �َ ۖ ۡنُ نرَۡزقُكَُۗ وَ  َٔ عَليَۡهَا َّ� ۖ -۱۳۱[طه:  ﴾١٣٢للِتَّقۡوَىٰ  لَۡ�قٰبَِةُ ٱلُكَ رزِۡقٗا
۱۳۲[. 

ھایی از ایشان را از آن برخوردار کردیم [و تنھا] زینت  به سوی آنچه گروه«
ندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم، چشمان خود را مدوز و [بدان] ز

ی خود را به  ) و خانواده۱۳۱روزی پروردگار تو بھتر و ماندگارتر است (
نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش؛ ما از تو جویای روزی نیستیم؛ ما 

 .»دھیم و عاقبت [نیک] برای پرھیزگاری است به تو روزی می
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ردی نزد ثابت بنانی آمد تا برای کاری که نزد یکی از بزرگان داشت از او م
گذشت  کمک بگیرد... ثابت ھمراه او آمد... ثابت از کنار ھیچ مسجدی نمی

ی  گزارد تا آنکه به نزد آن بزرگ رسیدند و درباره مگر آنکه دو رکعت نماز می
 د...کار آن شخص سخن گفت... او نیز فورا کارش را انجام دا

سپس ثابت رو به دوستش کرد و گفت: شاید برایت سخت بود که کنار 
 گزاردم؟ ایستادم و نماز می ھر مسجدی می

 .گفت: آری!
گه از خداوند متعال خواستم حاجتت را  گفت: نمازی نخواندم مگر آ

 .بینی که برآورده شد! برآورده سازد... و می

* * * 
کلید گنج است... کلیدی که ھر کس ھا و بلکه  ی رحمت بله؛ نماز دروازه

ی خیرات را صاحب شده... پس خدای رحمت کند  به دست آورد ھمه
اند و خداوند نیز از  بندگانی را که برای طاعت مولایشان به نماز ایستاده

 اعمالشان خشنود گردید و آنان را بشارتی زودرس عطا نمود...
نگام روز... شباھنگام ھا دارند... ھنگام شب و ھ آنان با نماز داستان

 فرماید: چنانند که خداوند می

ا  لمَۡضَاجِعِ ٱ عَنِ  جُنُو�هُُمۡ  َ�تَجَاَ�ٰ ﴿ يدَۡعُونَ رَ�َّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّ
ۡ�ُ�ٖ جَزَاءَٓۢ  ١٦رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ 

َ
ةِ أ خِۡ�َ لهَُم مِّن قُرَّ

ُ
آ أ فََ� َ�عۡلَمُ َ�فۡسٞ مَّ

 .]۱۷-۱۶[السجدة:  ﴾١٧َ�عۡمَلوُنَ بمَِا َ�نوُاْ 
گردد [و] پروردگارشان را از روی بیم و  ھا جدا می پھلوھایشان از خوابگاه«

) ھیچ ۱۶کنند ( ایم انفاق می شان داده آنچه روزی ازخوانند و  طمع می
بخش دیدگان است به [پاداش] آنچه  داند چه چیز از آنچه روشنی کس نمی

 .»ام پنھان کردهدادند برای آنان  انجام می
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 و ھنگام روز چنینند:

ِينَ ٱ﴿ ُ ٱإذَِا ذُكرَِ  �َّ زَادَۡ�هُمۡ  ۥوجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهُُ  �َّ
وُنَ  ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ ِينَ ٱ ٢إيَِ�نٰٗا وََ�َ لَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ  لصَّ وَممَِّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٣ينُفقُِونَ 
ُ
َّهُمۡ دَرََ�تٌٰ عِندَ رَّ�هِِمۡ وَمَغۡفرَِةٞ  لمُۡؤۡمنِوُنَ ٱأ اۚ ل حَقّٗ
  .]۴-۲[الأنفال:  ﴾٤وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ 

ھایشان به ترس آید و چون آیات او  اند که چون الله یاد شود قلب کسانی«
کنند  ن بیفزاید و بر پروردگار خود توکل میبر آنان خوانده شود بر ایمانشا

ایم انفاق  شان کرده دارند و از آنچه روزی ) ھمانان که نماز را برپا می۲(
) آنان ھستند که به حق مومنند؛ برایشان نزد پروردگارشان ۳کنند ( می

 .»درجات و آمرزش و روزیِ نیکو خواھد بود

* * * 
 شود... ھا برداشته می شود و پرده میآری... با نماز است که درھا گشوده 

 نماز کلید خوشبختی است...
اگر زمین خشک شد و باران نبارید و اموال از بین رفت و مردم گرسنه 

 خوانیم... شدند... راه حل نماز است... آنگاه است که نماز استسقاء می
و اگر بنده قصد انجام کاری کرد و در انجام دادن یا ندادن کاری حیران 

 شد، باز کلید حل مشکلش نماز است... نماز استخاره...
 و اگر مرتکب گناه و معصیت شد... باز نماز برای وی مشروع شده...

 گزارد... و اگر دلتنگ شد و کارش سخت گردید باز نماز می
 شود... ھنگام گرفته شدن ماه و خورشید، نماز خاصی خوانده می

 به خداوند و تاج عبادات است...ترین عامل نزدیکی  چرا که نماز اساسی
 نماز، آسودگیِ عابدانِ نیکوکار، و چشم روشنی متقیانِ پاک است...

* * * 
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دار نماز باشد و برای انجام آن  بنده ھر چه بیشتر مشغول و دوست
تر باشد، رحمت خداوند نیز به ھمان اندازه به وی  تر و بانشاط سرحال
 ر...ت تر خواھد بود و فضلش گسترده نزدیک

 آن زن صالحه ـ مریم دختر عمران ـ را ببین...
از زنان کسی جز آسیه «فرماید:  اش می درباره جکسی که پیامبر خدا 

 »...ھمسر فرعون و مریم دختر عمران به کمال نرسیده است
ایستاد... و پاداش وی این  او اھل عبادت بود و در محرابش به نماز می

ای برای جھانیان قرار داد و او را مادر  شانهشد که خداوند او و فرزندش را ن
پیامبری گرداند که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است... ھنگامی که 
او را به این مقام و منزلت بشارت دادند، امر شد تا خداوند را برای 

 ھایش سپاس گوید و او نیز بر عبادت و نماز خود افزود... نعمت
 د:فرمای خداوند متعال می

َ ٱَ�مَٰرَۡ�مُ إنَِّ  �كَِةُ لمََۡ�ٰٓ ٱ قاَلتَِ  �ذۡ ﴿ رَكِ وَ  صۡطَفَٮكِٰ ٱ �َّ ٰ  صۡطَفَٮكِٰ ٱوَطَهَّ َ�َ
كٰعِِ�َ ٱمَعَ  رۡكَِ� ٱوَ  سۡجُدِيٱلرَِّ�كِِ وَ  ۡ�نُِ� ٱَ�مَٰرَۡ�مُ  ٤٢لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ�سَِاءِٓ   ﴾٤٣ل�َّ

 .]۴۳-۴۲[آل عمران: 
برگزیده و و [یاد کن] ھنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم ھمانا الله تو را «

) ای مریم فرمانبر ۴۲و تو را بر زنان جھان برتری داده است (ته پاک ساخ

 .»پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما

* * * 
 دارد... نماز، صاحب خود را از فحشا و منکر باز می

بینی که بر عبادت خود حریص باشد و به نماز روی  را نمیھیچکس 
 یابی و از منکرات به دور... آوَرَد، مگر آنکه او را به نیکی نزدیک می

 



 ١٧  ها اشک گلدسته

 

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿ هُ  ١٩خُلقَِ هَلُوً�  ۡ�ِ ُّ ٱإذَِا مَسَّ هُ  ٢٠جَزُوٗ�  ل�َّ  ۡ�َۡ�ُ ٱ�ذَا مَسَّ
ِينَ ٱ ٢٢لمُۡصَلِّ�َ ٱإِ�َّ  ٢١مَنُوً�  ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  �َّ -۱۹[المعارج:  ﴾٢٣هُمۡ َ�َ

۲۳[. 
) اگر بدی به او ۱۹طاقت] آفریده شده ( به راستی انسان سخت آزمند [و بی«

) مگر نمازگزاران ۲۱) و اگر خیری به او رسد بخل ورزد (۲۰رسد عجز و لابه کند (

 .»کنند نمازشان مداومت می ) ھمان کسانی که بر۲۲(
بینی؟ ھنگام که قوم خود را به سوی  و آیا شعیب ـ علیه السلام ـ را نمی

ایمان و عدالت در پیمانه و ترازو دعوت کرد، دانستند چیزی جز نماز، او را 
 از منکرات باز نداشته است:

صَلَوٰتكَُ  شُعَيۡبُ قاَلوُاْ َ�ٰ ﴿
َ
مُرُكَ  أ

ۡ
ن تأَ

َ
ٓ  بُدُ َ�عۡ  مَا �َّۡ�ُكَ  أ وۡ  ءَاباَؤُٓناَ

َ
ن أ

َ
 ِ�ٓ  �َّفۡعَلَ  أ

مَۡ�ِٰ�اَ
َ
ْۖ  مَا أ ؤُا نتَ  إنَِّكَ  �ََ�ٰٓ

َ
 .]۸۷[ھود:  ﴾٨٧لرَّشِيدُ ٱ ۡ�َليِمُ ٱ َ�

دھد که آنچه را پدران ما  گفتند: ای شعیب آیا نماز تو به تو دستور می«
راستی که تو اند رھا کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم  پرستیده می

 .»!ای بردبار فرزانه

* * * 
ی آن،  به سبب عظمت نماز و رکوع و سجودِ آن است که به واسطه

 شود... ی مخلوقات برداشته می سختی و مصیبتِ بزرگِ روز قیامت از ھمه
ی مردم... پیشینیان و پسینیان... سپید و سیاه... بزرگ  ھنگامی که ھمه

 ا شوند...و کوچک... عرب و غیر عرب... یکج
 ھا خیره شود... و آنگاه که انتظارشان به طول انجامد و چشم

 و ھنگامی که در عرقِ خود فرو روند و ترس و اضطرابشان افزون شود...
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ھا با یک سجده در زیر عرش  ی غم و غصه و سختی در این ھنگام... ھمه
 رسد... الھی به پایان می

 فرمود:  جمده که رسول خدا در صحیحین و مسانید و دیگر مراجع حدیثی آ
کند طوری  خداوند، اولین و آخرینِ انسانھا را در یک میدان، جمع می«

بیند و خورشید،  ی آنھا را می رسد و چشم، ھمه ی آنھا می که صدا به ھمه
 شود... نزدیک می

شوند که تاب و تحمل خود را از  مردم به قدری ناراحت و غمگین می
اید؟ آیا  بینید که به چه مشقتی گرفتار شده نمی گویند: دھند و می دست می

 عت کند؟کنید که نزد پروردگارتان برای شما شفا کسی را پیدا نمی
 گویند: نزد آدم بروید... دیگر میآنگاه، به ھم

گویند: تو ابوالبشر ھستی... خداوند با  روند و به او می پس نزد آدم می
ید و به فرشتگان دستور داد که دستش تو را آفرید و از روح خودش در تو دم

بینی که  تو را سجده کنند... برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن... آیا نمی
 ایم؟ چه حالی داریم و به چه مشقتی، گرفتار آمده

گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این، ھرگز  آدم می
 خشمی نخواھد کرد... م، ھرگز چنینچنین خشمی نکرده است و بعد از این ھ

او مرا از خوردنِ آن درخت، بازداشته بود ولی نافرمانی کردم. من به 
حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من بحال خود گرفتارم... نزد 

 دیگر بروید... نزد نوح بروید... کسی
گویند: ای نوح! تو اولین پیامبرِ مردم، بر  روند و می پس آنھا نزد نوح می

ی سپاسگزار، نامیده است... نزد  روی زمین ھستی و خداوند تو را بنده
 بینی که ما چه حالی داریم؟ ا نمیپروردگارت برای ما شفاعت کن. آی

گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این،  نوح می
چنین خشمی نکرده است و بعد از این ھم، ھرگز چنین خشمی نخواھد 
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نا من یک دعا (مستجاب) داشتم که آنرا علیه قومم بکار بردم... کرد... ھما
اکنون به حال خود گرفتارم، به حال خود گرفتارم، به حال خود گرفتارم... 

 ر بروید... نزد ابراھیم بروید...نزد کسی دیگ
گویند: ای ابراھیم! تو نبی خدا و  روند و می پس آنھا نزد ابراھیم می

ن ھستی... نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن... دوستش در میان اھل زمی
 بینی که ما چه حالی داریم؟ ا نمیآی

گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل  ابراھیم به آنھا می
از این چنین خشمی نکرده است و بعد از این ھم، ھرگز چنین خشمی 

فتارم، من به ... من به حال خود گر١ام نخواھد کرد... من سه دروغ، گفته
حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم... نزد کسی دیگر بروید... نزد 

 ...موسی بروید
گویند: ای موسی! تو رسول خدا  روند و می پس آنھا نزد موسی می

ھستی... خداوند تو را با رسالت و کلامش بر سایر مردم، برتری داده است... 
 بینی که ما چه حالی داریم؟ ا نمیینزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آ

گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این،  موسی می
چنین خشمی نکرده است و بعد از این ھم، ھرگز چنین خشمی نخواھد 
کرد... من انسانی را کشتم که دستور آنرا نداشتم... من به حال خود 

                                           
منظور از سه دروغ سه سخنی است که ابراھیم از روی توریه گفته است: نخست  -١

، تا در جشن مشرکان شرکت نکند، و دوم »من بیمارم«سخنش در برابر قومش که: 
یعنی بت بزرگ » بزرگشان این کار را کرد است«سخنی که خطاب به قومش گفت: 

سوم: سخنش دربارهٔ ساره که  ھا را شکسته است، تا قومش به خود بیایند، و دیگر بت
، تا کشته نشود و امیدی برای نجات ساره باشد. ھر چند برخی »او خواھر من است«

اند و برخی دیگر آن را جزو  از علما این سه مورد را دروغ به معنای شرعی ندانسته
 اند. ھای جایز شمرده دروغ
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حال خود گرفتارم... نزد کسی گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به 
 ید... نزد عیسی بن مریم بروید...دیگر برو

گویند: یا عیسی! تو رسول خدا و  روند و می پس آنھا نزد عیسی می
اش ھستی که به مریم القا کرد و روح او (خدا) ھستی و ھنگام کودکی  کلمه

شفاعت که در گھواره بودی، با مردم، سخن گفتی... نزد پروردگارت برای ما 
 بینی که ما چه حالی داریم؟ ا نمیکن... آی

گوید: ھمانا امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از  عیسی می
این، چنین خشمی نکرده است و بعد از این ھم، چنین خشمی نخواھد 

گوید: من به حال خود گرفتارم،  کند اما می کرد... و اگر چه گناھی ذکر نمی
دیگر ارم، من به حال خود گرفتارم... نزد کسی من به حال خود گرفت

 بروید... نزد محمد بروید...
گویند: ای محمد! تو پیامبر خدا و  روند و می پس مردم نزد محمد می

خاتم انبیا ھستی... خداوند، گناھان اول و آخرت را بخشیده است... نزد 
 اریم؟بینی که ما چه حالی د ا نمیپروردگارت برای ما شفاعت کن... آی

ام  روم و برای پروردگار بلند مرتبه افتم و زیر عرش می آنگاه، من براه می
 افتم... به سجده می

کند طوری  ھای حمد و ثنایش را به روی من باز می سپس خداوند دروازه
 دی قبل از این، باز نکرده است...که برای اح

... شود گویند: ای محمد! سرت را بردار... بخواه، اجابت می آنگاه می
 شود... شفاعت کن، پذیرفته می

ارا! گویم: پروردگارا! امتم... پروردگ کنم و می پس من سرم را بلند می
 امتم... پروردگارا! امتم...

آن گروه از امتت را که حساب و کتابی ندارند از  گوید: ای محمد!  پس می
انند تو ی سمت راست درھای بھشت، وارد کن... و ھمچنین آنھا می دروازه
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 .»ھای بھشت، وارد شوند... از سایر دروازه
 شود... سپس میان مردم داوری می

* * * 
این شفاعت عظمیٰ و نجاتِ بزرگ تنھا برای نمازگزاران است و نه 

 نمازان... چرا که آنان ھیچ ارزشی ندارند... بی
 فرماید: خداوند متعال می

إَِ�ٰ جَهَنَّمَ  لمُۡجۡرمِِ�َ ٱوَ�سَُوقُ  ٨٥وَفۡدٗا لرَّ�ٱإَِ�  لمُۡتَّقِ�َ ٱ َ�ُۡ�ُ  مَ يوَۡ ﴿
َ�عَٰةَ ٱ�َّ َ�مۡلكُِونَ  ٨٦ورِۡدٗا َذَ ٱإِ�َّ مَنِ  لشَّ  ﴾٨٧َ�هۡدٗا لرَّ�ٱعِندَ  �َّ

 .]۸۷-۸۵[مریم: 
کنیم  روزی را که پرھیزگاران را به سوی رحمان، گروه گروه محشور می«
) [آنان] اختیار ۸۶رانیم ( حال تشنگی به سوی دوزخ می) و مجرمان را با ۸۵(

 .»شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب رحمان پیمانی گرفته است
 فرماید: می جاما این پیمان چیست؟ پیامبر خدا 

ھا نماز است... پس ھر که آن را ترک گوید کفر  پیمان میان ما و آن«
 .١»ورزیده

د شفاعت در آن روز ھولناک را داشته تواند امی تارک نماز چگونه می
شناسد مگر با  امت خود را در آن روز نمی جباشد؟ در حالی که پیامبر خدا 

 آثار وضو...
روزی خطاب به اصحاب  جچنانکه مسلم روایت کرده که رسول خدا 

اصحاب گفتند: مگر »... دیدم دوست داشتم برادرانمان را می«خود فرمود: 
 ای پیامبر خدا؟ ما برادران تو نیستیم

                                           
 به روایت احمد و دیگران. -١
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شما یاران منید... و برادران ما کسانی ھستند که ھنوز «فرمود: 
 »...اند نیامده

 اند خواھی شناخت؟ گفتند: چطور کسانی از امت خود را که ھنوز نیامده
تصور کنید اگر مردی اسبانی با دستان و پاھا و پیشانی سفید «فرمود: 

خ باشند، آیا اسبان خود را داشته باشد که در میان اسبانی سیاه و سر
 .»نخواھد شناخت؟

 گفتند: آری ای پیامبر خدا...
آنان نیز در روز قیامت در حالی خواھند آمد که چھره و دستان «فرمود: 

ھا این ویژگی را نخواھد  و پاھایشان از آثار وضو نورانی است و کسی جز آن
 »...داشت

* * * 
جھنم، تنھا برای نمازگزاران ھمینطور شفاعت برای بیرون آمدن از آتش 

 است...
ھا را  نزد بخاری روایت است ھنگامی که خداوند، اولین و آخرین انسان

دھد که: ھر قوم به سوی ھمان  ای ندا می در روز قیامت یکجا نماید، منادی
 کردند... چیزی بروند که عبادت می

ای ھ ھا ھمراه بت روند و اصحاب بت اصحاب صلیب ھمراه صلیب خود می
 روند... خود و اصحاب خدایان ھر یک به ھمراه خدایان خود می

کردند... از  ماند مگر کسانی که الله را عبادت می کس نمی تا آنکه ھیچ
 جمله نیکوکاران و بدکاران و اندکی از اھل کتاب...

شود طوری که گویا  شود و به عرضه گذاشته می سپس جھنم آورده می
 اند... مردم به شدت ھراسان و تشنهسرابی است... در حالی که 

گویند: ما عزیر فرزند  پرستیدید؟ می شود: چه می به یھودیان گفته می
شود: دروغ گفتید... خداوند نه  کردیم... گفته می خداوند را عبادت می
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 خواھید؟ نه فرزندی... حال چه می ھمسری داشت
مانند سراب خواھیم به ما آب دھی... در حالی که آتش ھ گویند: می می

شود [از این] بنوشید... پس به  ھاست... به آنان گفته می آبی در برابر آن
 افتند... جھنم می

گویند:  کردید؟ می شود: شما چه عبادت می سپس به نصاریٰ گفته می
شود: دروغ گفتید... خداوند نه  پرستیدیم... گفته می مسیح فرزند خدا را می

 خواھید؟  شود: حال چه می گفته می ھمسری داشت و نه فرزندی... سپس
شود:  شود و گفته می خواھیم... پس به جھنم اشاره می گویند: آب می می

 افتند... دوند و در جھنم می بروید و بنوشید... پس به سوی آن می
کردند ـ نیکوکاران و بدکاران ـ  تا آنکه تنھا کسانی که الله را عبادت می

 مانند... باقی می
شود: چه چیز شما را اینجا نگه داشته؟ در حالی که  ته میھا گف به آن

 اند؟ مردم رفته
گفت: ھر قوم به ھمان خدایی  ای را شنیدیم که می گویند: ما ندا دھنده می

 ھستیم... لأپرستید ملحق شود... و ما منتظر پروردگارمان  که [در دنیا] می
ای که  ھرهمانند... تا آنکه الله جل جلاله با ھمان چ و منتظر می

 آید... شناسند می می
ی نماز  برد... اما کسانی که در دنیا درباره پس ھر مومنی به او سجده می

گزاردند، ھنگامی که  کردند یا برای ریا و خودنمایی نماز می انگاری می سھل
توانند سجده  شود و نمی خواھند به سجده روند، کمرشان یک پارچه می می

 کنند...
 فرماید: خداوند متعال می

جُودِ ٱ إَِ�  وَُ�دۡعَوۡنَ  سَاقٖ  عَن يُۡ�شَفُ  مَ يوَۡ ﴿  ٤٢فََ� �سَۡتَطِيعُونَ  لسُّ
ْ يدُۡعَوۡنَ إَِ�  ۖ وَقدَۡ َ�نوُا بَۡ�رٰهُُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞ

َ
جُودِ ٱَ�شِٰعَةً � وهَُمۡ  لسُّ
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 .]۴۳-۴۲[القلم:  ﴾٤٣َ�ٰلمُِونَ 
داوری میان خلایق بیاید و) ساق روزی که (کار بالا گیرد و خداوند برای «

) ۴۳توانند ( شوند ولی نمی برھنه و مکشوف گردد و دعوت به سجده می
(در حالی که) دیدگانشان فرو افتاده و ذلت و خواری وجودشان را در بر 
گرفته است و یقینا پیش از آن (در دنیا) در حالی که سالم بودند به سجود 

 .»شدند فرا خوانده می

* * * 
داشتند، حتی اگر وارد آتش  کسانی از اھل نماز که آن را برپا میحتی 

شوند، شفاعت به آنان نزدیک است... چرا که خداوند متعال ھنگامی که از 
قضاوت میان بندگان فارغ گردد و اھل بھشت به بھشت روند و اھل آتش به 

 آتش...
تش بیرون کند که کسانی را از اھل لا اله الا الله از آ آنگاه اراده می

 دھد تا ملائکه آنان را بیرون آورند... بیاورد... پس دستور می
روند... در حالی که آنان در آتش غرقند  پس ملائکه به نزد اھل آتش می

و برخی تا پاھا در آتشند و برخی تا نصف ساق... پس ملائکه به جستجوی 
ناسند مگر با ش پردازند تا از آتش بیرونشان آورند اما آنان را نمی آنان می

علامت آثار سجده... چرا که خداوند بر آتش حرام کرده اثر سجده را 
 بسوزاند...

آورند... چنانکه در صحیحین روایت شده  پس آنان را از آتش بیرون می
 است...

* * * 
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 فرماید: اما حال دیگران چنان است که خداوند میاین است حال اھل نماز.. 

﴿ ٓ صَۡ�بَٰ  إِ�َّ
َ
تٰٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  ٣٩ۡ�مَِ�ِ ٱ أ مَا  ٤١لمُۡجۡرمِِ�َ ٱعَنِ  ٤٠ِ� جَ�َّ

ْ لمَۡ نكَُ منَِ  ٤٢سَلكََُ�مۡ ِ� سَقَرَ  وَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعمُِ  ٤٣لمُۡصَلِّ�َ ٱقاَلوُا
بُ �يَِوۡمِ  ٤٥ۡ�آَ�ضِِ�َ ٱوَُ�نَّا َ�وُضُ مَعَ  ٤٤لمِۡسۡكِ�َ ٱ  ٤٦ّ�يِنِ ٱوَُ�نَّا نَُ�ذِّ

 ٰٓ تىَنٰاَ حَ�َّ
َ
ٰفعِِ�َ ٱَ�مَا تنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰةُ  ٤٧ۡ�قَِ�ُ ٱ�  .]۴۸-۳۹[المدثر:  ﴾٤٨ل�َّ

ھا (ی بھشت) از یکدیگر  ) در میان باغ۳۹به جز یاران دست راست («
) چه چیز شما را در سقر (جھنم) در ۴۱مجرمان ( از) ۴۰پرسند ( می

دادیم  ) و بینوایان را غذا نمی۴۳) گفتند: از نمازگزاران نبودیم (۴۲آورد؟ (
) و روز جزا را ۴۵رفتیم ( گرایان [به باطلگویی] فرو می ) و با باطل۴۴(

) از این رو شفاعت ۴۷) تا مرگ ما در رسید (۴۶انگاشتیم ( دروغ می

 .»بخشد ھا سودی نمی ن به حال آنشفاعت کنندگا

* * * 
 جواری با خداوند است... آری؛ نماز کلید بھشت و راه دارالسلام و ھم

ھنگام نماز صبح خطاب به  جبخاری روایت کرده است که پیامبر خدا 
ای و بیشترین  ی کاری که در اسلام انجام داده ای بلال درباره«بلال فرمود: 

ھای تو را روبروی  بگو، چرا که من صدای کفش امید را به آن داری به من
 »...خود در بھشت شنیدم

ام که چنان به آن امید بندم جز آنکه در ھیچ  بلال گفت: کاری نکرده
ساعتی از شبانه روز، وضویی نگرفتم مگر آنکه با آن وضو، آن مقدار نماز را 

 که برایم نوشته شده به جای آوردم...
 نقل کرده که گفت: سبن کعب  ۀاز ربیعھمچنین طبرانی روایتی را 
ی  گذراندم و ھنگام شب به درِ خانه می جروزم را به خدمت پیامبر 

 ماندم... بردم و آنجا می پناه می جرسول خدا 
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ای ربیعه... از من [ھر چه «به من گفت:  جروزی رسول خدا 
 »...خواھی] بخواه تا به تو عطا کنم می

خواھم دعا کنی تا خداوند مرا از آتش  و میگفتم: ای پیامبر خدا... از ت
 نجات دھد و وارد بھشتم کند...

 ساکت شد، سپس گفت: جپیامبر خدا 
 .»چه کسی به تو گفته چنین بخواھی؟«

گفتم: کسی به من نگفته... اما من دانستم که دنیا گذرا و فانی است و 
خواستم برایم تو نزد خداوند چنان جایگاھی داری که داری... بنابراین 

 چنین دعا کنی...
ی بسیار مرا [در این دعا] یاری  کنم... تو نیز با سجده چنین می«فرمود: 

 ...١»ده
روایت کرده  جی رسول خدا  ی آزاد شده ھمچنین مسلم از ثوبان، برده

گاه کن که مرا به سبب آن  که گفت: گفتم ای پیامبر خدا... مرا از کاری آ
 وارد بھشت کند...

بری مگر  ای برای خداوند نمی بسیار سجده کن... زیرا تو سجده«فرمود: 
افزاید و گناھی از تو پاک  ای بر درجاتت می آنکه خداوند به سبب آن درجه

 »...کند می

* * * 
 یابند... ھایی از نیکوکاران نجات می روز قیامت گروه

 روند... کسانی که ھنگام نماز مشتاق آنند و به سوی آن می
شان و  شان و نور چشمان و لذت بدن ھا و زندگیِ درون از بھار قلب آننم

 ھای آنان است... ھا و غصه ی غم بلکه از بین برنده

                                           
 م آمده است.اصل این روایت در صحیح مسل -١
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ھا به آن پناه  گریزند و به وقت مصیبت ھا به سوی آن می ھنگام سختی
 برند... می

شناسند و خداوند  ی نماز خداوند را می در وقت رفاه و آسایش، به واسطه
 کند... آنان را در ھنگام سختی فراموش نمینیز 

 گوید: ذھبی در شرح حال ابوعبدالله، سفیان بن سعید ثوری می
 وی صاحب نُسُک و عبادت بود...

گوید: سفیان ثوری را پس از آنکه نماز مغرب  ی وی می ابن وھب درباره
سجده را به جای آورد در حرم دیدم... برخاست تا نماز نافله را بخواند... به 

 رفت و سر از سجده برنداشت تا آنکه برای نماز عشاء اذان دادند...
گوید: برای طواف کعبه آمده بودم که سفیان را در  علی بن فضیل می

حال سجده در نماز دیدم... یک دور طواف (ھفت بار) را به جای آوردم و او 
ر سجده ھنوز در سجده بود... دور دوم طواف را انجام دادم و او ھمچنان د

طواف را انجام دادم و او ھنوز سرش را  ۴۹بود... ھر ھفت دور طواف یعنی 
 از سجده برنداشته بود...

گوید: ھنگامی که  اش می عبدالرزاق ـ یکی از شاگردان سفیان ـ درباره
سفیان به نزد ما آمد برایش سکباج (گوشت ھمراه سرکه) پختم... آن را 

ردم... آن را خورد... سپس برایش خورد... سپس برایش کشمش طائف آو
 کشمش آوردم و از آن خورد...

پس از غذا برخاست و ازار خود را محکم کرد... سپس گفت: ای 
 .گویند: الاغ را غذا بده، سپس از آن کار بگیر! عبدالرزاق... می

 آنگاه برخاست و تا صبح نماز خواند...
ایستد  محرابش میآری... این است عبادتِ صادقانه... ھنگامی که در 

 کند... دنیا و ما فیھا را فراموش می
ای  ایستد... نماز بنده بینی که برای پروردگارش به نماز می او را می
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 مشتاق پروردگار... معترف به فضل او... شکسته و فروتن در برابرش...
شود و ھمچنین  و اینگونه بر محبتش نسبت به پروردگار افزوده می

 شوقش به بھشت...
ینان اگر دچار سختی و مصیبت شوند... یا دست به دعا بردارند، از ا

شان کند و حالشان را بھبود  بینند که راضی پررودگارشان چنان فضلی می
 نیازشان گرداند... بخشد و بی

ابوجعفر منصور سفیان ثوری را فراخواند تا منصب قضا را به وی دھد... 
و سفیان ابا ورزید... آنگاه ابوجعفر اما سفیان نپذیرفت... منصور اصرار کرد 

 .١خشمگین شد و فریاد زد: ای غلام! شمشیر و چرم!...
ھنگامی که چرم و شمشیر را آوردند و سفیان دانست قضیه جدی است، 

 گفت: ای خلیفه تا فردا صبر کن؛ فردا با لباس قضاوت نزد تو خواھم آمد...
 از کوفه گریخت... ھنگام تاریکی شب، سفیان سوار بر اسب خود شد و

صبح ھنگام، ابوجعفر منصور در انتظار سفیان نشست تا نزدش آید، اما تا 
ھنگام چاشت خبری از او نشد... بنابراین به سربازانش دستور داد تا در پی 

ی سفیان مطلع  او افتند... ماموران منصور برگشتند و او را از فرار شبانه
 کردند...

ھا پیغام فرستاد ھر  ی سرزمین به ھمه ابوجعفر بسیار خشمگین شد و
 کس سفیان را زنده یا مرده بیاورد چنین و چنان پاداش دارد...

سفیان به یمن گریخت و در مسیر خود نیازمند مبلغی مال شد، پس نزد 
صاحب باغی کار کرد... چند روز آنجا بود تا آنکه صاحب باغ از او پرسید: ای 

 .دانست که وی سفیان ثوری است) ای؟ (و نمی غلام، از کجا آمده
 ام... سفیان گفت: از کوفه

                                           
 کردند. چرمی که ھنگام گردن زدن کسی زیر او پھن می ١
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 پرسید: رطب کوفه بھتر است یا رطب ما؟
 .ام! سفیان گفت: من رطب شما را مزه نکرده

ی مردم، بزرگ و کوچک و حتی  صاحب باغ گفت: سبحان الله! ھمه
خورند و تو ھنوز  ھا امروز از بس رطب زیاد است رطب می ھا و سگ الاغ

کنی  ای؟!! چرا از رطب باغی که در آن کار می نجا را نخوردهرطب ای
 خوری؟ نمی

خواھم چیز حرامی  ای و نمی  سفیان گفت: چون تو به من اجازه نداده
 وارد شکمم شود...

ع او در شگفت آمد و گمان کرد وی خودنمایی می کند،  صاحب باغ از وَرَ
 پس گفت:

ع و پرھیزگاری درمی آوری، مگر آنکه سفیان ثوری  به خدا داری ادای وَرَ
 .باشی!!

 سفیان چیزی نگفت...
صاحب باغ نزد دوست خود رفت و به او گفت: غلامی نزد من در باغ کار 

آورد! مگر  کند که چنین و چنان است و دارد ادای پرھیزگاران را در می می
 .آنکه سفیان ثوری باشد!

اخت) توصیف شن دوستش پرسید: وصفش کن... و او سفیان را (که نمی
 نمود...

دوستش گفت: به خدا سوگند این صفت سفیان است... بیا او را بگیریم و 
 .ی خلیفه را به دست آوریم! جایزه

ھنگامی که به باغ آمدند، دیدند سفیان متاع خود را برداشته و به سوی 
 یمن گریخته است...

مت دزدی در آنجا نزد مردمی مشغول به کار شد تا آنکه به دروغ به او تھ
 زدند پس او را به نزد والی یمن بردند...
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ھنگامی که بر والی وارد شد، والی نگاھی به او انداخت و او را انسانی 
 محترم یافت...

 ای؟ به او گفت: آیا دزدی کرده
 ام... سفیان گفت: نه به خدا قسم، دزدی نکرده

 اند... والی گفت: اما آنان تو را متھم به دزدی کرده
اند... بیایند بگردند و  فت: تھمتی است که بی اساس وارد کردهسفیان گ

 .ببینند متاعشان کجاست!
والی دستور داد مدعیان بیرون روند تا خود با سفیان به تنھایی تحقیق 

 کند...
 گفت: اسمت چیست؟

 .سفیان گفت: نامم عبدالله است!
ه نامت را دھم ک کند] گفت: تو را قسم می والی [که دانسته بود توریه می

 .ی الله] ھستیم! ی ما عبدالله [بنده بگویی چون ھمه
 گفت: نامم سفیان است...

 والی گفت: سفیان فرزند کی؟
 .گفت: سفیان بن عبدالله!

 .دھم که نام خودت و نام پدرت را بگویی! والی گفت: قسمت می
 گفت: نامم سفیان بن سعید ثوری است...

 .سفیان ثوری ھستی؟!والی ھراسان برجست و گفت: تو 
 گفت: آری...

 گفت: امیرالمومنین در پی توست...
 سفیان گفت: آری...

 ای؟ گفت: تو از دست ابوجعفر منصور گریخته
 گفت: آری...
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 ای؟ گفت: تویی که ابوجعفر برای منصب قضاوت خواسته است اما نپذیرفته
 گفت: آری...

 گفت: تویی که برایت جایزه گذاشته است؟
 آری...گفت: 

در این ھنگام والی سرش را کمی پایین آورد، سپس بالا آورد و گفت: ای 
خواھی برو... به خدا سوگند  خواھی بمان و ھر جا می اباعبدالله... ھر جا می

 .دارم! اگر زیر پاھایم پنھان شوی، پایم را از روی تو برنمی
 آنگاه سفیان از نزد او بیرون آمد و به سوی مکه رفت...

عفر باخبر شد که سفیان در مکه است... ھنگام حج بود، پس نجاران ابوج
را به آنجا فرستاد و گفت: در آنجا دار مجازات نصب کنید و او را بگیرید و بر 
در حرم آویزان کنید تا من بیایم و او را با دستان خودم بکشم تا آتش 

 .ای که در دل دارم خاموش شود! کینه
چه کسی «زدند که  ر این حال فریاد مینجاران وارد حرم شدند و د

 .»آورد؟ سفیان ثوری را می
سفیان در این حال میان علما بود که او را در بر گرفته بودند و از علم 

کردند؛ او سرش را بر روی پاھای فضیل بن عیاض گذاشته  وی استفاده می
 بود و ابن عیینه نزد پاھای وی نشسته بود...

بان در جستجوی سفیان ھستند به او گفتند: ھنگامی که فھمیدند خَشّا
 .ی خدا! ما را رسوا نکن که ھمراه تو کشته خواھیم شد! ای بنده

ناگھان سفیان برخاست و به سوی کعبه رفت و دستانش را بلند کرد و 
خورم که نگذاری ابوجعفر وارد آن [یعنی مکه]  گفت: خداوندا بر تو قسم می

شود... و دعایش  کنم که نگذاری وارد آن میشود... خداوندا بر تو قسم یاد 
 را تکرار کرد...

 .و ابوجعفر پیش از آنکه وارد مکه شود مُرد!
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آری... نمازھایشان بود که به آنان سود رساند... چرا که آنان نمازی 
 گزاردند... خاشعانه و با آرامش می

 .آنکه چیزی از آن کم کنند.. نمازی که رکوع و سجود آن کامل بود بی
روزی ھمراه یاران خود در مسجد  جدر صحیحین وارد شده که پیامبر 

 نشسته بود که ناگھان مردی وارد مسجد شد و به نماز ایستاد...
 نگریست... در ھمین حال او را می جپیامبر 

پاسخ سلام  جسلام گفت... رسول خدا  جسپس آن مرد آمد و بر پیامبر 
 »...ار چرا که تو نماز نخواندیبرگرد و نماز بگز«او را داد و گفت: 

 آن مرد بازگشت و ھمانند نمازی که بار اول خوانده بود، نماز خواند...
و علیک «فرمود:  جآمد و سلام گفت... پیامبر  جسپس به نزد پیامبر 

 »...السلام... برگرد و نماز بگزار، چرا که تو نماز نگزاردی
 جآن مرد بازگشت و دوباره مانند نماز اول نماز خواند... سپس نزد پیامبر 

وعلیک السلام... برگرد و [دوباره] «فرمود:  جآمد و سلام گفت... پیامبر 
 »...نماز بخوان، چرا که تو نماز نخواندی

آن مرد گفت: قسم به آنکه تو را به حق فرستاد... بھتر از این بلد نیستم! 
 بده...به من یاد 

ھنگامی که برای نماز برخاستی تکبیر بگو... «فرمود:  جپیامبر خدا 
سپس آنچه از قرآن را که توانستی بخوان... سپس به رکوع برو تا آنکه در 
رکوع آرام گیری... سپس برخیز تا آنکه کاملا بایستی... سپس به سجده برو 

آنکه آرام گیری... تا آنکه در سجده آرام گیری... سپس از سجده بلند شو تا 
 »...ی نمازت انجام بده سپس این را در ھمه

عجیب است... امروزه چه بسیارند کسانی که باید پس از نمازشان به 
 »...برگرد و نماز بگزار چرا که تو نماز نگزاردی!«ھا گفت:  آن
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زنند! و به  برخی از آنان در ھنگام سجده مانند کلاغ به زمین نوک می
کنند و در  روند و در سجده با پروردگار خود مناجات نمی یعجله به رکوع م

 نمازشان برای آن خدای مھربان خاشع نیستند...

* * * 
ھایی را قرار داده تا نقص  اما خداوند متعال از رحمت خود برای ما راه

 نمازھای خود را جبران کنیم...
ده چنانکه حاکم نیشابوری با سندی که آن را صحیح دانسته روایت کر

پروردگار ما عزوجل خطاب ـ در حالی که خود «فرمود:  جکه پیامبر خدا 
گاه ام را بنگرید... آیا کامل  پرسد: نماز بنده تر است ـ از فرشتگانش می آ

ادایش نمود یا آن را ناقص به جای آورد؟ اگر کامل بود آن را برایش کامل 
تحبی دارد؟ اگر نماز ام نماز مس نویسم، و اگر ناقص بود ببینید آیا بنده می

ام را با نماز مستحبش کامل نمایید... سپس  مستحبی داشت نماز فرض بنده
 »...کند بقیه اعمال را نیز بر ھمین اساس حساب می

تشویق  ١ھای سنت و رواتب اصحابش را به نماز جھمچنین رسول خدا 
رد کرد و بلکه آنان را از فضل عظیم کسی که این نمازھا را به جای آو می

گاه می  ساخت... آ
ی  بنده«فرمود:  جاند که پیامبر خدا  مسلم و ابن خزیمه روایت کرده

مسلمانی نیست که ھر روز برای خداوند دوازده رکعت تطوع غیر از فرض را 
سازد: چھار  ای در بھشت می به جای آورد مگر آنکه خداوند برای وی خانه

و دو رکعت پس از مغرب... رکعت پیش از ظھر... و دو رکعت پس از ظھر... 
 »...و دو رکعت پس از عشاء... و دو رکعت قبل از صبح

* * * 
                                           

 شود را راتبه گویند. (مترجم) نمازھایی که پیش و پس از نمازھای فرض خوانده می -١
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برای بنده شایسته است که ھنگام ایستادن در برابر خداوند، او را بزرگ 
 بدارد...

کرد  ای که می ایستاد به سبب گریه ھنگامی که به نماز می جپیامبر خدا 
 شد... شیدن شنیده میاش صدایی مانند دیگ در حال جو از سینه

گزارد صدایش از شدت  ابوبکر صدیق نیز ھنگامی که با مردم نماز می
 شد... اش به سختی شنیده می گریه

 شد... ھا شنیده می ی عمر در ھنگام نماز، از پشت صف و صدای ناله
شد و عرق  گرفت دچار لرزه می ھنگامی که وضو می سعلی بن حسین 

گفت: وای بر  پرسیدند، در پاسخ می کرد... از او سبب این حالت را می می
 .دانید قرار است در برابر چه کسی بایستم؟! شما... می

گوید: ھرگز ندیدم حواس  ی او می یکی از یاران مسلم بن یسار درباره
جلب شود... نه کم و نه زیاد... حتی یک مسلم بن یسار در نمازش به سویی 

ای از مسجد ویران شد و مردم در بازار از صدای فرو ریختن آن  بار گوشه
 کرد! زده شدند اما او در مسجد در حال نماز بود و به آنان توجه نمی وحشت

گوید: مسلم بن یسار را در مسجد جامع دیدم که سرش را  ابن سیرین می
گاھش نگریستم؛ از بس گریسته بود گویا  . به سجدهاز سجده برداشته بود..

 .در آنجا آب ریخته بودند!
گزارد؛ انگار کوه  گوید: مسلم بن یسار را دیدم که نماز می ابن عون می

داد) با  کرد (بر یک پا تکیه نمی بود و در نماز به این پا و آن پایش تکیه نمی
 ...کرد کرد و بر یک پا استراحت نمی لباسش بازی نمی

کثیر حمصی شصت سال کامل برای اھل حمص امامت کرد اما حتی یک 
بار در نمازش دچار اشتباه نشد... از او سبب آن را پرسیدند؛ گفت: ھرگز 

 نشد از در مسجد وارد شوم و در درونم چیزی جز الله باشد...
ای بس حقیرند در  کردند که گویا آفریده آری... آنان چنین احساس می
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 شاھی بس بزرگ...برابر پاد
ھا و ھر چه زیر آن است و زمین و ھر چه بر روی آن  پادشاھی که آسمان

ھا در برابر او خاضعند و جباران در  ھا و گردن است، از آنِ اوست... چھره
 برابرش ذلیل...

گویی: الله اکبر، به یاد بیاور که الله بزرگتر از ھر چیزی  ھنگامی که می
کند... و به یاد آور که او ـ سبحانه و تعالی ـ در  است که به ذھنت خطور می

 شنود... حال نماز تو را زیر نظر دارد و مناجات تو را می

ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ :گوید بدان ھنگامی که بنده در نمازش می  ﴾٢لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ
 ام مرا حمد گفت... فرماید: بنده خداوند می .]٢[الفاتحة: 

خداوند  .]٣[الفاتحة:  ﴾٣لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ گوید: و ھنگامی که می
 ام مرا ثنا گفت... فرماید: بنده می

فرماید:  می .]٤[الفاتحة:  ﴾٤ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ گوید: و ھنگامی که می
 ام مرا بزرگ داشت... بنده

 .]٥[الفاتحة:  ﴾٥تَعِ�ُ بُدُ �يَّاكَ �سَۡ إيَِّاكَ َ�عۡ ﴿ گوید: و ھنگامی که می
 ام ھر چه بخواھد دارد... ام است و بنده فرماید: این از آن بنده خداوند می

گوید:  دلش شاد و چشمش روشن، که پروردگارش خطاب به او می
نیاز  اش بی ام... در حالی که او ـ سبحانه و تعالی ـ از بنده ام... بنده بنده

شریک  و بی اش تنھا است و بر عرش خود قرار دارد و در تدبیر پادشاھی
رساند و درماندگان را استجابت  دیدگان را یاری می است... مصیبت

 کند... می
شود... درونش آرام  اینجاست که قلب بنده برای خداوند خاشع می

ی ھمتش را برای خداوند یکجا  یابد و ھمه گیرد و حرکاتش آرامش می می
 سازد... می
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یکیِ او را احساس شود و شیرینیِ نزد چشمانش با مولایش روشن می
برد... و اینگونه خداوند را طوری  کند، و با خشوع قلبیِ خود لذت می می

بیند... در حالی که بر  ھا می کند که انگار او را بر بالای آسمان عبادت می
کند و امر از نزد او  کند، امور بندگان را تدبیر می عرش خود امر و نھی می

ای  ی بیننده ی شنونده رود... و اوست زنده شود و به سوی او بالا می نازل می
شود، و  شود و خشمگین می دارد، و خشنود می دارد و بد می که دوست می

 دھد... دھد و ھر چه بخواھد حکم می ھر چه اراده کند انجام می

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  ترََ  �

َ
َ ٱ أ َ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  � � �َّ �ضِ ٱوَمَن ِ�  لسَّ

َ
مۡسُ ٱوَ  ۡ�  لشَّ

بَالُ ٱوَ  �ُّجُومُ ٱوَ  لۡقَمَرُ ٱوَ  جَرُ ٱوَ  ۡ�ِ وَابُّٓ ٱوَ  لشَّ وََ�ثٌِ�  �َّاسِ� ٱوََ�ثِ�ٞ مِّنَ  �َّ
ُ ٱوَمَن يهُِنِ  لۡعَذَابُۗ ٱحَقَّ عَليَۡهِ  كۡرٍِ�� إنَِّ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ َ ٱمِن مُّ َ�فۡعَلُ مَا  �َّ

 .]۱۸[الحج:  ﴾١٨�شََاءُٓ۩
ھا و ھر کس در زمین  ه است که ھر کس در آسمانآیا ندانستی که الل«

ھا و درختان و جنبندگان و بسیاری  است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه
اند که عذاب بر آنان واجب شده  کنند و بسیاری از مردم برای او سجده می

ای نیست، [چرا که] الله  را گرامی دارنده اواست و الله ھر که را خوار کند 

 .»دھد ھر چه بخواھد انجام می
* * * 

 شود گفت، شیطان از ھیچ چیزی به مانند نماز متنفر نیست... می
بیند  برای ھمین، ھنگامی که شیطان، فرزند انسان را در حال سجده می

ا امر کردند گوید: وای بر او! فرزند آدم ر گرید و می رود و می ای می به گوشه
که سجده کند، پس سجده کرد و در مقابل بھشت برای اوست... و من امر 

 .١به سجده شدم، اما اطاعت نکردم و در مقابل، آتش برای من است...
                                           

 به روایت امام مسلم. -١
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از شدت بغضی که شیطان نسبت به نماز دارد، ھنگامی که اذان داده 
نشنود... کند تا صدای اذان را  کند و از خود صدا خارج می شود پشت می می

گردد... سپس ھنگامی که برای نماز  و ھنگامی که اذان پایان یابد بر می
گردد و میان  کند و پس از پایان اقامه باز می اقامه شود دوباره پشت می

گوید: فلان چیز را به یاد آور... فلان چیز را به  آید و می انسان و نفسش می
از یادش رفته بود تا جایی که  آورد که یاد آور... و چیزھایی را به یادش می

 .١داند چند رکعت نماز خوانده است! شخص نمی
شود تا نمازش را بر وی فاسد  آری شیطان بر وی در حال نماز مسلط می

 سازد...
آید  شیطان در ھنگام نماز در ذھن شخص می«فرماید:  می جپیامبر خدا 

گاھش  ر نشیمنتا نمازش را بر وی قطع کند، پس اگر نتوانست کاری کند د
وضو شده... پس اگر کسی از شما چنین  کند تا به خیالش آید که بی فوت می

احساسی کرد نمازش را ترک نکند مگر آنکه بویی احساس کند یا صدایی 
 .٢»بشنود

ی توجه کردن به این سو و آن سو در نماز  درباره جو از رسول خدا 
ماز شخص انجام این سرقتی است که شیطان از ن«پرسیدند؛ فرمود: 

 .٣»...دھد می
ای که شیطان نسبت به انسان دارد، ھنگامی که بنده  به سبب کینه

گوید:  زند و در ھنگام ھر گره می خوابد، بر پشت سر وی سه گره می می
 تا برای نماز بیدار نشود... ٤بخواب که شبی طولانی داری...

                                           
 متفق علیه. -١
 ».رجال آن ثقه ھستند«گوید:  به روایت طبرانی. ھیثمی می -٢
 به روایت امام بخاری. -٣

 به روایت بخاری. ٤-
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تلاش خود را بلکه قضیه بزرگتر از این است... چرا که شیطان تمام 
 کند تا بنده چنان در خوابش فرو رود که نمازش از دست برود... می

اگر کسی از شما از خواب بیدار شد سه بار در «فرماید:  می جرسول خدا 
 .١»...بینی خود آب زند، چرا که شیطان شب را در بینی او گذرانده

از  مردی را یاد کردند که جحتی در صحیحین آمده که نزد رسول خدا 
 نماز صبح خواب افتاده بود... ایشان فرمودند:

 »...ھایش ادرار کرده است او مردی است که شیطان در گوش«
ی عذاب کسانی که نماز را  درباره جو نزد بخاری روایت است که پیامبر 

 کنند فرمود: خارج از وقتش ادا می
مردی در خواب] دو تن به نزد من آمدند و مرا با خود بردند، پس به «[

رسیدیم که خوابیده بود... و مردی دیگر با سنگی در دست بالای سرش 
ایستاده بود... ناگھان با سنگ بر سرش زد و سپس سنگ غلت خورد و آن 
مرد رفت و سنگ را آورد... وقتی بازگشت سر مردی که خوابیده بود دوباره 

ت به حالت نخست بازگشت، پس دوباره با سنگ بر آن زد و باز سنگ غل
خورد و آن مرد دوباره رفت تا سنگ را بیاورد... باز سر مرد خوابیده به 
حالت نخست بازگشت... دوباره با سنگ به سر او کوبید و باز سنگ غلت 
خورد و مرد دوم برای آوردن سنگ رفت و باز ھم سر مرد اول به حالت 

 نخست بازگشته بود...
 کشید... و آن مرد ھمینطور درد و زجر می

ی وحشتناک را دید به جبرئیل گفت:  این صحنه جھنگامی که پیامبر 
 این چیست ای جبرئیل؟

 خوابید... جبرئیل گفت: این مردی است که از نماز فرض می

                                           
 متفق علیه. -١
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ۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  �خِرَةِ ٱوَلعََذَابُ  لۡعَذَابُۖ ٱ لكَِ كََ�ٰ ﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 .]۳۳[القلم:  ﴾٣٣أ

دانستند عذاب آخرت قطعا بزرگتر  اگر میعذاب [دنیا] چنین است و «

 ...»است

* * * 
دارد تا آنکه نماز را ترک  شیطان ھمچنان بنده را از نمازش مشغول می

 کند...
 در حالی که جنایت بزرگ و مصیبت عظیم ھمین ترک نماز است...

 چرا که تارکان نماز، یاران شیطان و دشمنان رحمانند...
 ن...خصم مومنانند و برادر کافرا

شوند و ھمراه آنان به آتش در  کسانی که با فرعون و ھامان محشور می
 افتند... می

میان «فرماید:  در حدیثی که مسلم روایت نموده می جرسول خدا 
 »...شخص و کفر و شرک، ترک نماز است

ھریره رضی الله  ھمچنین نزد ترمذی و حاکم از عبدالله بن شقیق از ابی
یک از اعمال را کفر  ترک ھیچ جران رسول خدا روایت است که گفت: یا

 دانستند، مگر نماز... نمی
اگر بر تارک نماز حکم کنیم که کافر «گوید:  می /علامه ابن عثیمین 

است، معنایش این است که احکام مرتدان بر وی منطبق خواھد بود... در 
د آن صورت صحیح نیست به او ھمسر [مسلمان] داده شود و اگر زنی به عق

خواند، عقدش باطل است، و اگر پس از عقد  او در آید در حالی که نماز نمی
شود و ھمسرش بر وی حلال  نکاح نماز را ترک کند نکاحش فسخ می
شود چرا که حرام  اش خورده نمی نخواھد بود، و اگر حیوانی ذبح کند، قربانی

 است. و حق وارد شدن به مکه را ندارد، و اگر کسی از خویشاوندان
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برد چرا که حقی در میراث ندارد و اگر  مسلمانش بمیرد از وی ارث نمی
شود و ھمراه با  شود و بر وی نماز گزارده نمی بمیرد غسل و کفن نمی

شود و روز قیامت ھمراه با کفار محشور  مسلمانان [در مقابر آنان] دفن نمی
ش دعای اش اجازه ندارند برای شود و خانواده خواھد شد و وارد بھشت نمی

 »...رحمت و مغفرت کنند، چرا که وی کافر است
 تر است... نمازان ھنگام مرگ بدتر و فجیع اما وضع بی

 گوید: ابن قیم رحمه الله می
شخصی که در زندگیِ خود اھل معصیت و کوتاھی در امر دین بود، در 

به بستر وفات افتاده بود... ھنگام مرگ اطرافیان به نزد او شتافتند و خدا را 
 یاد او آوردند و گفتن لا اله الا الله را به او تلقین نمودند...

گرفت... سپس  ھایش را می او در این حال به سختی جلوی اشک
شد با صدای بلند گفت: بگویم لا اله الا  ھنگامی که روحش از بدن خارج می

یک آید برای خدا  خورد که یادم نمی الله؟ لا اله الا الله به چه دردِ من می
 .نماز گزارده باشم!!

 سپس جان داد...
کشید و  ھای آخر را می عامر بن عبدالله بن زبیر در بستر مرگ، نفس

 اش دور و بر او در حال گریستن بودند... خانواده
در حال جان دادن صدای موذن را شنید که برای نماز مغرب اذان 

به سختی آمد و  ھایش به سختی بیرون می گفت... در حالی که نفس می
 داد... جان می

ھنگامی که صدای موذن را شنید به کسانی که اطرافش بودند گفت: 
 .دستم را بگیرید!

 روی؟ گفتند: به کجا می
 گفت: به مسجد...
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 .گفتند: با این حال؟!
گفت: سبحان الله! صدای منادی نماز را بشنوم و او را اجابت نکنم؟ 

 دستم را بگیرید...
را به مسجد بردند... یک رکعت را ھمراه با امام به دو مرد از دو سو او 

جای آورد و در سجده جان داد... آری در حالی جان داد که در سجده 
 بود...

گوید: نزد ابوعبدالرحمن سلمی آمدیم در حالی که در  عطاء بن سائب می
خواند بیمار افتاده بود... دیدم که حالش  مسجد در ھمان جایی که نماز می

است و در حال جان دادن است... دلمان برایش سوخت و به او  بسیار بد
 تر است... تر و راحت شود اگر به بستر خود بروی چرا که نرم گفتیم: چه می

برایم چنین  جبه خود فشار آورد و به سختی گفت: فلان راوی از پیامبر 
یکی از شما تا وقتی که در نمازگاه خود در انتظار نماز «حدیث گفت که: 

 خواھم در این حال از دنیا بروم... و من می» ست گویا در حال نماز باشد...ا
بنابراین ھر کس نمازش را به جای آورد و بر طاعت مولای خود صبر 

 رسد... پیشه کرد، عاقبت کارش با خشنودی او به پایان می
انسانی صالح و قانت و عابد و فروتن بود... شب، او را با  سسعد بن معاذ 

 شناخت و روز، او را با نماز و استغفار... ی سحر می گریه
قریظه زخمی شد... چند روز بیمار بود سپس به حال  ی بنی در غزوه
 مرگ افتاد...

گاه شد خطاب به اصحابش فرمود:  جھنگامی که پیامبر  از وضع وی آ
 .»به نزد او برویم...«

.. و آنقدر با گوید: بیرون رفت و ما به ھمراه او بیرون رفتیم. جابر می
رفت که بندھای نعلین ما برید و ردایمان افتاد... اصحاب از شتاب  شتاب می

 او تعجب کردند، آنگاه فرمود:
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ترسم ملائکه بر ما پیشی گیرند و او را غسل کنند چنانکه حنظله را  می«
 ».غسل کردند

ھنگامی که به خانه رسید دید که او درگذشته و یارانش در حال غسل 
ای  ھر گریه کننده«فرمود:  جگرید... پس رسول خدا  و مادرش میاویند 

 »گوید جز مادر سعد... دروغ می
برای تشییع او بیرون آمد...  جسپس او را به سوی قبرش بردند و پیامبر 

تر از او حمل نکرده  مردم گفتند: ای رسول خدا، تاکنون میتی سبک
 بودیم...

که اینقدر و اینقدر ملائکه به چرا سبک نباشد «فرمود:  جرسول الله 
اند ـ و ھمراه با شما او را  اند ـ که تاکنون به زمین نیامده زمین فرود آمده

اند...  اند... به خدا سوگند فرشتگان با [ملاقات] روح سعد شاد شده برداشته
 و عرش برای او به لرزه افتاده است...

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا لِٰ ٱوعََمِلوُا تُٰ  َ�تِٰ ل�َّ  لۡفرِۡدَوۡسِ ٱَ�نتَۡ لهَُمۡ جَ�َّ
 .]۱۰۸-۱۰۷[الکھف:  ﴾١٠٨َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا َ� َ�بۡغُونَ َ�نۡهَا حِوَٗ�  ١٠٧نزًُُ� 

ھای  شک کسانی که ایمان آوردند و کارھای صالح انجام دادند باغ بی«
) جاودانه در آن خواھند ماند و ۱۰۷ھاست ( فردوس محل پذیرایی آن

 ...»انتقال از آنجا نخواھند بودخواھان 

* * * 
 نمازِ سودمند، آن نمازی است که بر اساس امر خداوند باشد...

خداوند متعال نیز امر به برپا نمودن نماز به جماعت در مساجد نموده و 
 فرموده است:

�يِمُواْ ﴿
َ
لوَٰةَ ٱوَأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱ وَءَاتوُا ْ ٱوَ  لزَّ كٰعِِ�َ ٱمَعَ  رۡكَعُوا  .]۴۳[البقرة:  ﴾٤٣ل�َّ

 ...»و نماز را برپا دارید و زکات را بدھید و ھمراه با رکوع کنندگان رکوع کنید«
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 فرمود:  جو در صحیحین وارد شده که رسول خدا 
ام دستور دھم تا ھیزم  قسم به آنکه جانم به دست اوست قصد کرده«

 جمع کنند سپس امر کنم تا برای نماز اذان دھند سپس مردی را دستور
سوی مردانی روم [که در نماز شرکت  ھم تا امام نماز شود... سپس بهد

ھایشان را بر آنان آتش زنم... به خدا سوگند، [آنانی که به  اند] و خانه نکرده
دانستند که استخوانی چرب یا دو تکه گوشت  آیند،] اگر می جماعت نمی

 »...کردند رسد، حتما در نماز عشاء شرکت می خوب به آنان می
که نابینا بود برخاست و گفت: ای رسول خدا! ای  سابن ام مکتوم 

ام دور است و کسی ندارم که مرا  رسول خدا! من مردی نابینا ھستم که خانه
 ام نماز بگزارم؟ به مسجد بیاورد... آیا اجازه دارم در خانه

پس در نماز حاضر «گفت: آری... فرمود: » شنوی؟ آیا اذان را می«فرمود: 
 »...شو

گفت: ای رسول خدا... میان من و مسجد، نخل و درخت است... و 
 راھنمایی ندارم...

پس در نماز حاضر «گفت: آری... گفت: » شنوی؟ آیا اقامه را می«فرمود: 
 و به او برای شرکت نکردن در نماز اجازه نداد...» شو

* * * 
روایت کرده که گفت: ھر کس دوست دارد فردا  سمسلم از ابن مسعود 

با حالت مسلمانی به دیدار خداوند برود بر این نمازھا در ھمان جایی که 
ھای ھدایت را برای  شود پایبندی نماید، چرا که خداوند سنت اذان داده می

ھای ھدایتند. اگر در  مشروع ساخته و این نمازھا از سنت جپیامبرتان 
پیامبرتان را کنند، سنت  ھایتان نماز بگزارید چنانکه این متخلفان می خانه

شک گمراه خواھید شد،  اید و اگر سنت پیامبرتان را رھا کنید بی رھا کرده
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یادمان ھست که جز منافق معلوم الحال کسی از نماز جماعت تخلف 
رفت  آوردند در حالی که میان دو مرد راه می کرد و حتی شخص را می نمی

 ایستاد... کرد] تا آنکه در صف می [و به آنان تکیه می
* * * 

نمازھای فرض  جھای نماز جماعت، پیامبر  ھا و ویژگی برای این فضیلت
خود را در سفر و در شھر خود و در حالت امنیت و ترس و در حال بیماری و 

 خواند... عافیت، به جماعت می
خورد و با  را ببین... در حال وفات بود و تب، بدنش را می جپیامبر خدا 

گزارد... نماز مغرب روز  رد و با مردم نماز میآو این وجود به خود فشار می
اش شد، در حالی که تبش شدید شده  جمعه را با آنان خواند و وارد خانه

 بود... بستری برایش انداختند و بر بستر افتاد...
 .زدند: نماز! نماز! در این حال برخی از مردم صدا می

آیا مردم «پیامبر به کسانی که اطراف او بودند نگریست و گفت: 
 .»نمازگزاردند؟

 گفتند: نه ای پیامبر خدا... منتظر تو ھستند...
 شد... مانع از برخاستن وی می جاما حرارت بالای بدن ایشان 

 ».از مخصب (که ظرفی است بزرگ) بر من آب بریزید«پس فرمود: 
 پس از آن ظرف بر بدن وی آب ریختند...

دگی کرد با دستانش ھنگامی که بدنش سرد شد و کمی احساس سرزن
 به آنان اشاره کرد، و توقف کردند...

ھمین که سعی کرد با تکیه بر دستانش بلند شود بیھوش شد... مدتی 
آیا مردم «گذشت، سپس به ھوش آمد و اولین چیزی که پرسید این بود: 

 .»نماز خواندند؟
 گفتند: نه ای پیامبر خدا... منتظرت ھستند...
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برایش آب گذاشتند... شروع به »... ب بریزیدبرایم در ظرف آ«فرمود: 
 ریختند... ھا بر وی آب می شستن خود با آن آب کرد و آن

ھنگامی که کمی احساس نشاط کرد خواست برخیزد اما باز ھم بیھوش 
 شد...

مدتی گذشت... سپس به ھوش آمد و نخستین چیزی که پرسید این 
 .»آیا مردم نماز خواندند؟«بود: 

 پیامبر خدا... در انتظار شما ھستند... گفتند: نه ای
برایش آب در ظرف ریختند و »... برایم در ظرف آب بریزید«فرمود: 

شروع کردند به ریختن آب سرد بر بدن ایشان... آب بسیاری بر وی ریختند 
تا آنکه با دستانش به آنان اشاره کرد... سپس بر دستانش تکیه کرد تا 

 برخیزد، پس از ھوش رفت...
گفتند: » آیا مردم نماز خواندند؟«از مدتی به ھوش آمد و فرمود:  پس

 نه... در انتظار شما ھستند ای پیامبر خدا...
حال خود و مسلط شدن بیماری بر خود را دید به  جھنگامی که پیامبر 
 آنان روی کرد و گفت:

 »...ابوبکر را امر کنید تا برای مردم نماز گزارَد«
 مردم امامت کرد...ابوبکر چند روز برای 

احساس نشاط کرد... پس عباس و علی را فرا  جروز دوشنبه، رسول الله 
خواند و آن دو از راست و چپ وی را گرفتند و با یاری آنان به سوی مسجد 

شد، اما نماز جماعت را ترک  رفت در حالی که پاھایش به زمین کشیده می
 نکرد...

 ین راه و روش بودند...صالحانِ این امت، پس از او نیز بر ھم
داد  سعید بن عبدالعزیز ھنگامی که نماز جماعت را از دست می

 گریست... می
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گوید: چھل سال اذان نگفتند مگر  ی سعید بن مسیب می برد، وابسته
 آنکه سعید در مسجد بود...

گوید: نزدیک به ھفتاد سال، تکبیر نخست نماز جماعت از  وکیع می
 اعمش فوت نشد...

ی نماز  مان مقدسی که نزدیک به نود سال عمر داشت دربارهاز سلی
جماعت پرسیدند؛ گفت: نماز فرض را ھرگز به تنھایی نخواندم مگر دو بار، 

 .که انگار آن دو بار را نماز نخوانده باشم!
گوید: نماز جماعتم فوت شد، پس ابو اسحاق بخاری به من  حاتم اصم می

مرد بیش از ده ھزار تن به من  فرزندم میتسلیت گفت! در حالی که اگر 
 .گفتند! تسلیت می

ربیع بن خیثم پس از آنکه بدنش فلج شد، با کمک دو مرد به مسجد 
گفتند: ای ابایزید... خداوند به تو رخصت  آمد... یارانش به او می قومش می

 گفت: ات نماز بگزاری... در پاسخ آنان می داده که در خانه
دھد:  گویید... اما من او را شنیدم که ندا می ا میھمینطور است که شم

دھد به  حی علی الفلاح... بنابراین ھر گاه شنیدید که به سوی فلاح ندا می
 سوی آن بشتابید حتی اگر سینه خیز باشد...

چه بیمارانی بودند آنان... یا شاید بھتر باشد بگوییم: چه بیمارانی ھستیم 
 .ما!

* * * 
شود و در نتیجه زود به  ا دوست بدارد، مشتاق آن میای نماز ر اگر بنده

 شود تا آنکه نماز برگزار شود... شتابد و مشغول و ذکر و دعا می دیدار می
دانستند در  و اگر می«فرمود:  جدر صحیحین وارد شده که رسول خدا 

زود رفتن به نماز چه [اجر و منزلتی] ھست، برای آن با یکدیگر مسابقه 
 »...دادند می
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 .و بنده تا وقتی که در انتظار نماز است، در نماز است!
اند، دیر  اما از جمله دردھایی که بسیاری از مردم امروزه به آن دچار شده

 رسیدن به نمازھا، به خصوص نماز جمعه است...
ھر کس روز جمعه مانند «فرمود:  جبخاری روایت نموده که رسول خدا 

نخست به مسجد رود مانند آن  غسل جنابت، غسل نماید سپس در ساعت
است که یک شتر قربانی کرده باشد... و ھر کس در ساعت دوم به مسجد 
رود مانند آن است که گاوی قربانی کرده باشد، و ھر کس در ساعت سوم به 
مسجد رود مانند آن است که گوسفندی شاخدار قربانی کرده باشد... و ھر 

ن است که مرغی قربانی کرده کس در ساعت چھارم به مسجد رود مانند آ
باشد... و ھر کس در ساعت پنجم به مسجد رود مانند آن است که تخم 
مرغی در راه خدا بخشیده باشد... پس ھنگامی که امام [برای خطبه] 

 »...شوند نشست، ملائکه برای شنیدن ذکر (خطبه) حاضر می
 ھنگام روز«فرمود:  جھمچنین بخاری روایت نموده که رسول خدا 

شوند به ترتیب  جمعه ملائکه در کنار در مساجد نام کسانی را که حاضر می
نویسند... پس ھنگامی که امام به خطبه نشست دفترھا را  حضورشان می

 »...آیند کنند و برای شنیدن ذکر خدا می جمع می
برای ھمین است که صالحان برای حضور در خطبه از یکدگر پیشی 

 گرفتند... می
ی نماز جمعه این  گوید: نخستین نوآوری متاخران درباره یامام زرکشی م

کنند... در حالی که سابقین را به یاد دارم  است که در آمدن به آن تاخیر می
آمدند که چراغ در دست  که برخی از آنان در حالی به نماز جمعه می

 شدند... داشتند! یعنی پیش از طلوع خورشید برای آن حاضر می
 آری:
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ْ �َُ�ٰرعُِونَ ِ�  إِ�َّهُمۡ ﴿ ْ َ�اَ  ۡ�َيَۡ�تِٰ ٱَ�نوُا ۖ وََ�نوُا وََ�دۡعُوَ�نَا رغََبٗا وَرهََبٗا
  .]۹۰[الأنبیاء:  ﴾٩٠َ�شِٰعِ�َ 

 بیم و رغبت روی از را ما و نمودند می شتاب نیک کارھای در آنان«

 ...»بودند فروتن ما برابر در و خواندند می
»... مزید«آنان دارد... آنان در روز ی  از روی محبتی که خداوند درباره

کنند، به او  در بھشت، آن ھنگام که مومنان به پروردگارشان عزوجل نگاه می
 تر خواھند بود... و مگر جز این است که جزا از جنس عمل است؟ نزدیک

* * * 
تنھا این کافی نیست که انسان خود برای نماز در مسجد حریص باشد 

ھر یک از شما چوپان «را نیز به آن امر نماید و بلکه باید زیردستان خود 
 »...است و ھر یک از شما مسئول زیر دستان خود

عبدالعزیز بن مروان فرزندن عمر را به مدینه فرستاد تا در آن ادب و علم 
بیاموزد و به صالح بن کیسان نامه نوشت تا مسئولیت تربیت او را بر عھده 

بن کیسان بود... روزی وی از آمدن به نماز  گیرد... عمر در نمازھا ھمراه صالح
تاخیر نمود... صالح به او گفت: چه باعث شد دیر بیایی؟ گفت: داشتم موی 

ات به مویت به آنجا رسیده که بر نماز  کردم! صالح گفت: علاقه خود را شانه می
ای به نزد او  دھی؟! و این قضیه را به پدرش نوشت... پدر فرستاده ترجیحش می

 .اد... فرستاده پیش از آنکه با عمر سخنی بگوید مویش را تراشید!فرست
روزی عبدالملک بن مروان، فرزندش ھشام را در نماز جمعه نیافت... 

ای نزدش فرستاد تا سبب غیبتش را بپرسد... گفت:  پس از نماز فرستاده
 ای دیگر نیافتم... قاطرم از آوردنم ناتوان بود و وسیله

م فرستاد: یعنی اگر مرکبی نیافتی در نماز جمعه پس برایش چنین پیا
 .یابی؟ قسم خوردم که یک سال کامل سوار ھیچ حیوانی نشوی! حضور نمی



 ٤٩  ها اشک گلدسته

 

از اھل بدر به  جگوید: شنیدم که یکی از اصحاب پیامبر  مجاھد می
فرزندش گفت: ھمراه ما در نماز حاضر بودی؟ گفت: آری. گفت: آیا به تکبیر 

... گفت: چیزی که از دست دادی بھتر از صد نخست رسیدی؟ گفت: خیر
 شتر سیاه چشم بود...

ھای خویشان  شد از کنار خانه ابوھریره ھنگامی که برای نماز بیرون می
برد در حالی  زد و آنان را با خود به مسجد می گذشت و صدایشان می خود می

 خواند: که این آیه را می

﴿ 
ۡ
هۡلكََ  مُرۡ وَأ

َ
لَوٰ بٱِ أ ۖ َ� �َۡ�  صۡطَِ�ۡ ٱوَ  ةِ لصَّ ۡنُ نرَۡزقُكَُۗ  َٔ عَليَۡهَا َّ� ۖ لُكَ رزِۡقٗا

 .]۱۳۲[طه:  ﴾١٣٢للِتَّقۡوَىٰ  لَۡ�قٰبَِةُ ٱوَ 
و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باشد. ما از تو روزی «

 ...»دھیم و فرجام [نیک] برای تقوا است خواھیم؛ ما به تو روزی می نمی
* * * 

بھشتِ مومن، محرابِ اوست... و گناه جز با اشک پاک  آری...
 خواھند... را با رکوع و سجود می شود... و مغفرت نمی

باشد، و بیشتر سنتِ او را  جھر چه انسان در نمازِ خود بیشتر پیرو پیامبر 
پیاده سازد، پاداشش نیز بزرگتر خواھد بود، چرا چنین نباشد در حالی که پیامبر 

 »...گزارم بینید من نماز می ھمانگونه نماز بگزارید که می«فرماید:  می جما 
حتی ممکن است دو نفر در یک مسجد و در یک صف و پشت سر یک 
امام نماز بگزارند و در یک آن وارد نماز شوند و در یک آن نمازشان به پایان 

ی آسمان و زمین  رسد... در حالی که پاداش نمازشان به مانند فاصله
 متفاوت است...

نماز خواند و دومی  جتفاوت نمازشان این است که اولی ھمانند پیامبر 
 اھمیتی نداد... جھای پیامبر  به اجرای سنت



 ها اشک گلدسته  ٥٠

 

را از کتاب شیخ  جاکنون به صورت مختصر روش نماز پیامبر  ھم
 برایتان خواھم آورد... /عبدالعزیز بن باز 

خست رو به قبله کند در روشِ نماز پیامبر چنین است که نمازگزار، ن
حالی که با قلبش نیت نماز نماید و با زبان نیت را تلفظ نکند... روی کردن 

 به قبله برای شخص ناتوان، مانند بیمار لازم نیست...
برای انسان واجب است که ایستاده نماز بگزارد مگر آنکه ناتوان باشد که 

ر نتوانست بر پھلو... خواند و اگ در این صورت اگر توانست نشسته نماز می
ھمینطور سنت است که به سوی سُتره نماز بخواند و در این مورد، مسجد و 

نماز نگزار مگر «فرماید:  می جغیر مسجد تفاوتی ندارد، چرا که رسول خدا 
ستره باید از زمین » به سوی ستره و مگذار کسی از جلویت عبور کند...

دارد مانند نقش  ا از نمازش مشغول میبلندتر باشد و باید از چیزھایی که او ر
 و نگار و سر و صدا دوری کند و در صورت فشار ادرار و مدفوع نماز نخواند...

گوید و در حال نماز به محل  می» الله اکبر«سپس تکبیر احرام 
ھا یا  نگرد و در ھنگام تکبیر دستانش را تا روبروی شانه اش می سجده
 برد... ھایش بالا می گوش

کند مگر آنکه امام باشد و ماموم  گام تکبیر صدایش را بلند نمیدر ھن
 گوید مگر پس از آنکه تکبیر امام پایان یابد... تکبیر نمی

 گزارد... سپس دست راست را بر روی دست چپ بر سینه می
 ر احرام دعای استفتاح را بخواند:سنت است پس از تکبی

قِ  َ�ْ�َ  باَعَدْتَ  كَمَا خَطَاياَيَ  وََ�ْ�َ  بيَِْ�  باَعِدْ  اللَّهُمَّ «  اللَّهُمَّ  وَالمَْغْربِِ، المَْشْرِ
 �ِ طََاياَ مِنَ  َ�قِّ

ْ
�يْضَُ  الثَّوبُْ  ُ�نقَىَّ  كَمَا الخ

َ ْ
�سَِ، مِنَ  الأ  خَطَاياَيَ  اغْسِلْ  اللَّهُمَّ  الدَّ

بَردَِ  وَالثَّلجِْ  بِالمَْاءِ 
ْ
خدایا میان من و گناھانم دوری انداز، چنانکه مشرق و « . ١»وَال

                                           
 به روایت بخاری. -١



 ٥١  ها اشک گلدسته

 

ای، خداوندا مرا از گناھانم پاک ساز چنانکه لباس سفید  مغرب را از ھم دور ساخته
 ...»شود، خدایا گناھانم را با آب و برف و تگرگ بشوی از چرک پاک می

 ثابت شده است... جیا دیگر دعاھای استفتاح که از پیامبر 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم... بسم الله الرحمن سپس بگوید: 

گاه خود نگاه کند و به این سو آن سو  الرحیم... و در این حال به سجده
ی فاتحه را بخواند و پس از  ننگرد و چشمانش را به آسمان ندوزد... و سوره

بگوید و اگر در نماز سری » آمین«آن اگر در نماز جھریه بود با صدای بلند 
به صورت سری آمین را بگوید.... سپس آنچه از قرآن که برایش ممکن بود 

 است بخواند...
سپس تکبیر گوید و پس از بالا بردن دو دست به مقابل شانه یا 

ھایش، به رکوع رود و در ھنگام رکوع کمرش را صاف بدارد و دستانش  گوش
دازد، گویا را بر زانوھایش قرار دھد و در این حال میان انگشتانش فاصله ان

بِّیَ العَظيم«زانویش را گرفته است و بگوید:  بھتر است سه بار یا »... سبحانَ رَ
بیشتر آن را تکرار کند و اگر اذکار دیگری که در سنت [برای رکوع] وارد 

 شده را بگوید اشکالی ندارد...
سپس سرش را از رکوع بلند کند و در این حال دو دستش را تا روبروی 

ه«ھایش بالا بیاورد و بگوید:  گوشھا یا  شانه ِدَ عَ االلهُ لمَِن حمَ مِ سپس »... سَ

لَكَ الحَمد«دستانش را بر سینه نھد و بگوید:  بَّنا وَ (پروردگارا و ستایش از » رَ
 د این ذکر را نیز بر آن بیفزاید:توان آن توست) و می

مَاوَاتِ، مِلْءَ « رضِْ، وَمِلْءَ  السَّ
َ
ءٍ، نْ مِ  شِئتَْ  مَا وَمِلْءَ  الأ هْلَ  َ�عْدُ  شَيْ

َ
 الثَّناَءِ  أ

نا لكََ عبدٌ، اللهُمَّ 
ُّ
حَقُّ ما قالَ العَبدُ وَُ�

َ
  وَالمَْجْدِ، أ

َ
ْ�طَيتَْ، لمَِا مَانعَِ  لا

َ
  أ

َ
 وَلا

  مَنَعْتَ، لمَِا مُعْطِيَ 
َ

دَِّ  ذَا َ�نفَْعُ  وَلا
ْ
دَُّ  مِنكَْ  الج

ْ
ھا و پُری زمین  به پُری آسمان« ».الج

ترین چیزی که بنده گفته  و پُری ھر چه که بخواھی، تو اھل ثنا و شکوھی، شایسته



 ها اشک گلدسته  ٥٢

 

ای  ی تو ھستیم ـ این است: خداوندا ھر چه تو بدھی بازدارنده است ـ و ھمه بنده
ای ندارد، و ثروت ھیچ ثروتمندی در برابر تو  ندارد، و ھر چه را باز داری، دھنده

 یا ھر دعای دیگری که در سنت وارد شده است... ١»یش سودی نداردبرا

سمع االله لمن «خواند)  اما اگر ماموم بود (یعنی پشت سر امام نماز می

 گوید... را می» ربنا ولك الحمد...«گوید، بلکه پس از آن، یعنی  را نمی »حمده
ھفت  رود و در حال سجده باید این سپس با گفتن الله اکبر به سجده می

ی  عضو به زمین برسد: پیشانی ھمراه با بینی... دو دست... دو زانو... گوشه

َ الأعلیٰ «گوید:  انگشتان پا... و می بيّ بحانَ رَ و آن را سه بار یا بیشتر تکرار » سُ
 کند و شایسته است در سجده بسیار دعا کند... می

ا از چسباند و دو بازوی خود ر در حال سجده انگشتانش را به ھم می
گیرد... سپس دستان و سرش  ھای خود دور می پھلوھا، و شکمش را از ران

نشیند و پای  کند و بر روی پای چپ خود می را با گفتن الله اکبر بلند می
دارد و دستان خود را بر ران و زانوی خود قرار  راست خود را قائم نگه می

 گوید: حال نشستن میان دو سجده میدھد و در  می

ِ�  وَارحَْمِْ�  لِي  اغْفِرْ  مَّ اللَّهُ « خداوندا مرا « ».وَارْزُقِْ�  وَارفَع� وعَافِ� وَاجْبُرْ
ان و بیامرز و مورد رحمت خود قرار ده و مصیبتم را جبران کن و بلندم گرد

 »...لِي  اغْفِرْ  لِي، ربَِّ  اغْفِرْ  ربَِّ «...یا بگوید: »ام ده عافیتم عطا کن و روزی
ایستادن بعد از رکوع و نشتن میان دو سجده را طولانی  جپیامبر 

 کرد... می
ی  ی دوم رود و آن را ھمانند سجده سپس با گفتن الله اکبر به سجده

 نخست انجام دھد...

                                           
 به روایت مسلم. -١



 ٥٣  ها اشک گلدسته

 

تواند ھمانند میان دو سجده  سپس با گفتن تکبیر از سجده برخیزد، و می
که مستحب است و ی استراحت گویند  کمی بنشیند؛ به این نشستن، جَلْسَه

 اگر آن را انجام ندھد اشکالی ندارد... این نشستن ذکر و دعایی ندارد...
 سپس برای رکعت دوم بلند شود و آن را ھمانند رکعت نخست انجام دھد...

خواند دو رکعتی باشد، مانند نماز صبح یا جمعه و عید،  اگر نمازی که می
ی انگشتان دست راستش  مهدر رکعت دوم برای تشھد بنشیند... در تشھد ھ

را جمع کند به جز انگشت سبابه که ھنگام ذکر نام الله و ھنگام دعا در 
 تشھد با آن اشاره نماید...

اگر انگشت شست و وسط را با ھم حلقه نماید و با سبابه اشاره کند نیز 
 روایت شده است... جخوب است زیرا ھر دو روش از پیامبر 

 سپس در تشھد چنین بگوید:
ِ  التَّحِيَّاتُ « لوََاتُ  ِ�َّ يِّبَاتُ، وَالصَّ لاَمُ  وَالطَّ هَا عَليَكَْ  السَّ ُّ�

َ
لامُ  � النَّبِيُّ (يا: السَّ

ِ  وَرحَْمَةُ  عَلىَ النَّبِي) لاَمُ  وََ�رََ�تهُُ، ا�َّ ِ  عِباَدِ  وعََلىَ  عَليَنَْا السَّ شْهَدُ  ا�َّ
َ
الِحَِ�، أ نْ  الصَّ

َ
 أ

 
َ

َ  لا
َ

  إِله
َّ

، إلاِ ُ شْهَدُ  ا�َّ
َ
نَّ  وَأ

َ
دًا أ ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
 »...وَرسَُوله

 چنین درود بفرستد: جو پس از تشھد بر پیامبر 
دٍ  عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ « دٍ  آلِ  وعََلىَ  ُ�مََّ  آلِ  وعََلىَ  إبِرَْاهِيمَ  عَلىَ  صَلَّيتَْ  كَمَا ُ�مََّ

يدٌ  إنَِّكَ  إبِرَْاهِيمَ  يدٌ، حَمِ دٍ  عَلىَ  باَركِْ  اللَّهُمَّ  َ�ِ دٍ  آلِ  وعََلىَ  ُ�مََّ تَ  كَمَا ُ�مََّ
ْ
 عَلىَ  باَرَ�

يدٌ  إنَِّكَ  إبِرَْاهِيمَ  آلِ  وعََلىَ  إبِرَْاهِيمَ  يدٌ  حَمِ ِ�َ...« 
عُوذُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ «مستحب است که پس از آن بگوید: 

َ
 ، جَهَنَّمَ  عَذَابِ  مِنْ  بكَِ  أ

قَبْرِ، عَذَابِ  وَمِنْ 
ْ
الِ  المَْسِيحِ  فتِنْةَِ  شَرِّ  وَمِنْ  وَالمَْمَاتِ، المَْحْياَ فتِنْةَِ  وَمِنْ  ال جَّ  »...الدَّ

 سپس ھر خیری از خیرات دنیا و آخرت را از خداوند بخواھد...

السلام علي�م «و در پایان به سمت راست و چپ سلام دھد و بگوید: 
 »...ورحمة االله... السلام علي�م ورحمة االله



 ها اشک گلدسته  ٥٤

 

رکعتی باشد مانند نماز مغرب، یا چھار رکعتی مانند ظھر  اما اگر نماز سه
خیزد و  خواند سپس به رکعت سوم برمی و عصر و عشاء... تشھد را می

برد (مانند تکبرة  ھای خود را تا روبروی شانه یا روبروی گوش بالا می دست
گوید... سپس دستانش را چنانکه گفتیم بر سینه  الإحرام) و الله اکبر می

 خواند... ی فاتحه را می رد و فقط سورهگذا می
ک می نشیند به این صورت که پای چپ  ھنگام تشھد پایانی به حالت تَوَرُّ
گاه خود را  دھد و بخشی از نشیمن خود را از زیر ساق پای راستش عبور می

گیرد و بر  گذارد و با کف دست راست خود زانوی چپش را می بر زمین می
 دھد... آن تکیه می

 دھد... به سمت راست و چپ خود سلام میسپس 
 پس از نماز مستحب است که اذکار نماز را بخواند که چنین است:

رُ االله«بار گفتنِ: سه   »...اَستَغفِ

نتَْ  اللَّهُمَّ «سپس گفتن: 
َ
لاَمُ، أ لاَمُ، وَمِنكَْ  السَّ تَ  السَّ

ْ
لاََلِ  ذَا َ�باَرَ�

ْ
 الج

 
َ

َ  وَالإِكْرَامِ، لا
َ

  إِله
َّ

ُ  إلاِ   وحَْدَهُ  ا�َّ
َ

�كَ  لا ُ، شَرِ
َ

ُ  له
َ

ُ  المُْلكُْ  له
َ

مَْدُ  وَله
ْ
 كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الح

ءٍ    اللَّهُمَّ  قدَِيرٌ، شَيْ
َ

ْ�طَيتَْ  لمَِا مَانعَِ  لا
َ
  أ

َ
  مَنَعْتَ، لمَِا مُعْطِيَ  وَلا

َ
دَِّ  ذَا َ�نفَْعُ  وَلا

ْ
 الج

ُ  مِنكَْ 
َ

، له دَُّ
ْ
ُ  النِّعْمَةُ  الج

َ
فَضْلُ، وَله

ْ
ُ  ال

َ
سََنُ، الثَّناَءُ  وَله

ْ
  الح

َ
َ  لا

َ
  إِله

َّ
، إلاِ ُ ُ  ُ�لِْصِ�َ  ا�َّ

َ
 له

ينَ  كَافرُِونَ  كَرِهَ  وَلوَْ  الدِّ
ْ
 »...ال

سپس سی و سه بار سبحان الله، سی و سه بار الحمدلله و سی و سه بار 

 «گوید:  گوید و در بار صدم می الله اکبر می
َ

َ  لا
َ

  إِله
َّ

ُ  إلاِ   وحَْدَهُ  ا�َّ
َ

�كَ  لا ُ، شَرِ
َ

ُ  له
َ

 له
ُ  المُْلكُْ 

َ
مَْدُ  وَله

ْ
ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الح  »...قدَِيرٌ  شَيْ

ی اخلاص و فلق و ناس را یک بار بخواند، مگر  سپس آیة الکرسی و سوره
ھای اخلاص و فلق و  پس از نمازھای صبح و مغرب که مستحب است سوره

 ناس را سه بار بخواند...



 ٥٥  ها اشک گلدسته

 

 «صبح و مغرب ده بار بگوید: ھمچنین سنت است پس از نمازھای 
َ

َ  لا
َ

 إلِه
 
َّ

ُ  إلاِ   وحَْدَهُ  ا�َّ
َ

�كَ  لا ُ  شَرِ
َ

ُ  له
َ

ُ  المُْلكُْ  له
َ

مَْدُ  وَله
ْ
ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  وَُ�مِيتُ  ُ�يِْ  الح  شَيْ

 ».قَدِيرٌ 
  



 ها اشک گلدسته  ٥٦

 

 


	اشک گلدستهها

